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 )(وपف عام ਇی අඏیاد علਖی آड़وز਍ی قلم
 

  021- 6463چي (وقف عام)   بنياد علمي آموزشي قلم - 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 
  

  
  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«
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  آزمون آورندگان پديد
  طراحان به ترتيب حروف الفبا

  عمومي

  نام طراحان  نام درس

  فارسي
بخـش زمـاني،    مقدم، مريم شميراني، محسن فدايي، كاظم كاظمي، سعيد گنج ستوده، داود تالشي، ابراهيم رضايي محسن اصغري، حنيف افخمي

  الدين، مرتضي منشاري، حسن وسكري محيالهام محمدي، افشين 

  دين و زندگي
، فيـروز نژادنجـف،   كبير مرتضي محسني، محمدرضا فرهنگيان، بقا محمد رضايي، محسن بياتي، پور اسديان امين، ابتسام محبوبهآقاصالح،  محمد

  يسيداحسان هندسيدهادي هاشمي، 
 

  اختصاصي

  نام طراحان  نام درس

  سارا شريفي، فاطمه فهيميان  اقتصاد 

  عربي، زبان قرآن
مسـعود محمـدي،   محمدصادق محسـني،  عمادالدين صالحيان، احمد طريقي، حسين رضايي، لفضل تاجيك، اابونويد امساكي، 

  اله نوروزي زاده، ولي سيدمحمدعلي مرتضوي، رضا معصومي، حامد مقدس

  ميلاد هوشيار  تاريخ

   منطق و فلسفه
 ،آبادي حسيني، صـدرا فـاطمي، سـنا فيـروزه     زاده، مجيد شمس ، فاطمه شريفمجيد پيرحسينلو، نيما جواهري موسي اكبري،

  نژاد فرهاد قاسمي نژاد، فرهاد علي
  

  گزينشگران و ويراستاران
 ويراستاران مسئول درس گزينشگر نام درس

  لاميمحمدحسين اس، مرتضي منشاري ،محسن اصغري الهام محمدي الهام محمدي  فارسي

  محمدابراهيم مازني ،سكينه گلشني ،صالح احصائي  بقا محمد رضايي  پور، سيداحسان هندي امين اسديان  دين و زندگي

  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  معارف اقليت

 سارا شريفي فاطمه فهيميان فاطمه فهيميان  اقتصاد

  درويشعلي ابراهيمي  مرتضويسيدمحمدعلي   سيدمحمدعلي مرتضوي  عربي زبان قرآن

  زهرا داميار  ميلاد هوشيار  ميلاد هوشيار  تاريخ

  نژاد مجيد پيرحسينلو، فرهاد علي  نيما جواهري  نيما جواهري   منطق و فلسفه
  

  گروه فني و توليد
  

 
 

  (عمومي) الهام محمديسيد محمدعلي مرتضوي (اختصاصي)،   مدير گروه

  (عمومي) معصومه شاعري، زهرا داميار (اختصاصي)  مسئول دفترچه

  زهره قموشي (اختصاصي)، ليلا ايزدي (عمومي) مسئول دفترچه:   نسب، فاطمه رسوليمدير:   گروه مستندسازي

  (عمومي) زهرا تاجيكليلا عظيمي (اختصاصي)،   آرا و صفحه چين حروف
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  ةنام پاسخ

  دروس سال دهم
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  4: ةصفح                                         )دهمسال (انساني  نظام جديد عموميدروس                        99 خرداد 23 العاده فوق آزمون
  

  
  

 

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »2«گزينة  - 1

  ها: معني درست واژه
 معاصي: گناهان/ اي از دستگاه شور شهناز: گوشه/ ش و گدا و درويشپو جولقي: ژنده

 )لغت(

----------------------------------------------  

 )ساري -حسن وسكري(  »2«گزينة  - 2

تـوجهي يـا آسـيب     اكـاري، بـي  تاوان: زيان يا آسيبي كه شخص بـه خـاطر خط  الف) 
 زه: چلّة كمان، وتر )د /رساندن به ديگران ببيند.

 )لغت(

----------------------------------------------  

 )ساري -حسن وسكري(  »1«گزينة  - 3

 است.» گذارد«املاي صحيح كلمه 

 )املا(

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »4«گزينة  - 4

  ها: هاي املايي و شكل درست آن غلط
 تقريظ ←تقريض  /غوك ←قوك  /وقاحت ←وقاهت /لئيم  ← لعيم

 )املا(

----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »1«گزينة  - 5

سمفوني پـنجم  »/ «بن منور محمد«از » اسرارالتوحيد«آباد /  از معصومه» ام من زنده«
 از عنصرالمعالي كيكاووس  » نامه قابوس«ر قباني/ از نزا» جنوب

 )تاريخ ادبيات(

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »1«گزينة  - 6

  كار رفته است و ايهام ندارد. به» پيمان«در هر دو مصراع فقط در معناي » عهد«
  هاي ديگر تشريح گزينه

  اميد و آرزو -2رايحه، عطر  -1دو معنا دارد: » بو»: «2« ةگزين
  مضطرب، ناراحت -2نگرنده، ناظر  -1دو معنا دارد: » نگران»: «3« ةگزين
 ةاز تـو دور بـاد (جمل ـ   -2در هجـران تـو    -1دو معنـا دارد:  » دور از تو»: «4« ةگزين

  (آرايه)  دعايي)
----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »2«گزينة  - 7

شبه به / سان: ادات تشبيه / به پايان رفتن: وجه م (=من): مشبه / شمع: مشبه  
  هاي ديگر تشريح گزينه

آفتاب حسن: اضافة تشبيهي / رخ (مشبه)، چون (ادات تشبيه)، آفتـاب  »: 1«گزينة 
  به) (مشبه
  شد لعل و مرجان، سرشكاست /  مرجان  دندان/  لعل   مانندة   لب»: 3«گزينة 
  به مشبه      مشبه               به     مشبه  به مشبه    مشبه ادات تشبيه مشبه                
    تشبيه ندارد.»: 4«گزينة 

 (آرايه)

 )محسن اصغري(  »4«گزينة  - 8

تو آن كسي هستي كه از وي همه خرّمي و سبزي خيـزد.  »: 4«بازگرداني بيت گزينة 
  نظر كدام سرو هستي؟ نفس كدام باد هستي؟

  هاي ديگر ريح گزينهتش
  خورم] كه هرگز ... . به غمت [سوگند مي »:1«گزينة 
  تر [باشد = است] از اين چه خوش»: 2«گزينة 
 (بهتر) از اين درِ تماشايي [است] كه ... . هكدام خواب نوشين بِ»: 3«گزينة 

  )زبان فارسي(
----------------------------------------------  

 )الدين ن محيافشي(  »2«گزينة  - 9

م (من را به تير زني): مفعول / م (به من خبر بده): متمم / ت (بر دسـت  »: 2«گزينة 
  اليه و كمانت دهم): مضاف

  هاي ديگر تشريح گزينه
  بررسي نقش ضمير در هر كدام از ابيات:

اليه/  اي): مفعول / ت (دست از دامانت ندارم): مضاف م (من را قبول كرده»: 1«گزينة 
  را به پايان بري): مفعولم (من 
اليـه /   ت (تو را در بر كشيدم): مفعول / ت (گيسويت در تاب شد): مضاف»: 3«گزينة 

  اليه  ت (لب را بر لبت نهادم): مضاف
تـر   از جان تو را دوستاليه / ت (  خورم): مضاف جان تو سوگند مي هت (ب»: 4«گزينة 
 اليه : مفعول / م (سوگند من را باور كن): مضاف)دارم

 )فارسيزبان (

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة  -10

 سه تركيب وصفي و در ساير ابيات چهـار تركيـب وصـفي وجـود    » 3«در بيت گزينة 
  دارد.

  تركيب وصفي 3 ←»پير، پير زنده دلشراب كهن، اين « هاي وصفي اين بيت: تركيب
  است.» مسند«ين بيت در ا» تازه«واژة  توجه:

  هاي ديگر تشريح گزينه
  تركيب وصفي 4 ← »جا، چه حاجت ضمير منير، آن ،نما جام جهان»: «1«گزينة 
  تركيب وصفي 4 ←» گير، هرجا، هر غباري، اين صحرا حسن عالم»: «2«گزينة 
 تركيب وصفي 4 ←» دو عالم، هركه، لواي ديگر، هركس»: «4«گزينة 

 )زبان فارسي(

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »4«گزينة  -11

مفـاهيم  » گـاه خداوندنـد   كه مخلوقات جلـوه  بودن خدا در همه جا و همه گاه و اين«
نيـز ايـن معنـا را    » 3و 2، 1«هـاي   محوري عبارت صورت سؤال است كـه در گزينـه  

  توان يافت. مي
  هاي ديگر تشريح گزينه

  .حاضريهميشه  »:1«گزينة 
  .هميشه آشكاري »:2«گزينة 
 .اي ي كردههاي خويش تجلّ در آفريده»: 3«گزينة 

 )مفهوم(

  )1(فارسي
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  5: ةصفح                                         )دهمسال (انساني  نظام جديد عموميدروس                        99 خرداد 23 العاده فوق آزمون
  

 )شيراز -محسن فدايي(  »4«گزينة  -12

  از ماست كه بر ماست :مفهوم مشترك (الف، د)

  مفهوم بيت (ب): پرهيز از همنشين بد

طوري كه  دارد، همان مفهوم بيت (ج): ظالم بعد از مرگ هم از ظلم خود دست برنمي

كرده است. بعد از مرگ هم با پرهاي خود بـه تيـر كمـك     يعقاب قبل از مرگ شكار

 كند تا تير به هدف بخورد (ظالم همانند عقاب است.) مي

  )مفهوم(

----------------------------------------------  

 )شيراز-محسن فدايي(  »3«گزينة  -13

كنـد كـه    هرة معشوق را توصـيف مـي  در بيت اين گزينه، شاعر باغِ عذار معشوق يا چ

، 1«هـاي   گزاف، صد فصل در چهرة  معشوق وجود دارد. مفهوم بيت سؤال و گزينه بي

  دگرگوني و تغيير روزگار است.» 4و 2

  هاي ديگر تشريح گزينه

  دهد. سبزي و بلبل در بهار جاي خود را به خشكي و زاغِ خزان مي »:1«گزينة 

  دهد. بهار مي خزان جاي خود را به»: 2«گزينة 

 كنند. بهار و خزان جاي خود را با هم عوض مي»: 4«گزينة 

 )مفهوم(

----------------------------------------------  

 )لاهيجان-مقدم ابراهيم رضايي(  »4«گزينة  -14

عـادل در جهـان مـورد سـتم واقـع شـد؛ واي بـه حـال         «مفهوم بيت صـورت سـؤال   

  يافت.در» 4«گزينة وان از بيت ت است. اين مفهوم را مي» ستمكاران

حتي عدل و داد عادلان در اين دنيا ماندگار نبود، جور و ستم »: 4«معني بيت گزينة 

  گذرد. شما نيز مي

  ها ها و دولت ناپايداري قدرت»: 4«مفهوم مشترك ميان بيت صورت سؤال و گزينة 

  هاي ديگر تشريح گزينه

  ز ظلمدعوت به دادگري / پرهيز ا»: 1«بيت گزينة 

  بيان زيبايي معشوق»: 2«بيت گزينة 

 ام. ام اما به سوي ظلم نيز نرفته اگرچه عادل نبوده»: 3«بيت گزينة 

 )مفهوم(

----------------------------------------------  

 )شيراز -محسن فدايي(  »1«گزينة  -15

  در بيت (ب) در نكوهش افراط و تفريط است (رعايت اعتدال)

  كند. گيري را ستايش مي ف) گوشهشاعر در بيت (ال

  (اغتنام فرصت حيات) امروز را درياب ،بيت (د) در

 در بيت (ج): حيوان بر كسي كه عاشق نيست فضيلت دارد (متعالي شدن با عشق)

 )مفهوم(

  
  
  

 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -16

اگـر كسـي را   انـد.   ثابت بنا شده» منِ«قوانين و مقررات و روابط بين افراد بر پاية پذيرش 

كه بيست سال قبل، به جنـايتي دسـت زده و اكنـون دسـتگير شـده اسـت، مجـازات و        

دانـيم،   كنيم، بدان جهت است كه او را همان انسان بيسـت سـال قبـل مـي     محاكمه مي

  گرچه سني از او گذشته و ظاهرش تغيير كرده است.

 )40ة صفح، 1دين و زندگي (   

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -17

خداوندا تو با آنان كـه بـه تـو بيشـتر     «گويد:  امام علي (ع) در يكي از دعاهاي خويش مي

ار آنان كـه بـر تـو توكـل     گيري و براي اصلاح ك ورزند، بيش از ديگران انس مي عشق مي

ها بر آنان فرو بارد، بـه تـو پنـاه     تري ... اگر مصيبت كنند (متوكلاّن) از خودشان آماده مي

  »دانند سررشتة كارها به دست توست. آورند و روي به درگاه تو دارند، چون مي

 )115 ةصفح، 1دين و زندگي (   

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »2«نة گزي -18

رو، خداونـد وعـده    دهد؛ از اين خداوند عادل است و نيكوكاران را با بدكاران برابر قرار نمي

داده است كه هر كس را به آنچه استحقاق دارد، برساند و حق كسي را ضـايع نكنـد. امـا    

  دهد.   اي است كه امكان تحقق اين وعده را نمي زندگي انسان در دنيا به گونه

ي الأرضٍ ...  «عدل الهي در آية  دينَ فـ » امَ نَجعلُ الَّذينَ آمنوا و عملوُا الصالحات كالمفسـ

 )61ة صفح، 1دين و زندگي (   اشاره گرديده است.  

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -19

ويند، پروردگارا بـه مـا در دنيـا نيكـي عطـا      گ و بعضي مي«سورة بقره:  202و  201آيات 

دار. اينان از كـار خـود    كن، و در آخرت نيز نيكي مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه

  »الحساب است. اي دارند و خداوند سريع نصيب و بهره

  هستند....» من كان يريد ثواب الدنيا «اين افراد مصداقي از افراد مورد اشاره در آية 

 )21 و 17هاي  هصفح، 1ن و زندگي دي(   

----------------------------------------------  

 )سيدهادي هاشمي(  »1«گزينة  -20

ا دون االله أنـداد يتخّـذ مـن   اس مـن  و من النّ«فرمايد:  سورة بقره مي 165خداوند در آية 

يحباالله و الذّ ونهم كحبين آمنوا أشد را بـه جـاي خـدا     بعضي از مردم همتاياني» الله اًحب

اند  دارند مانند دوست داشتن خدا و كساني كه ايمان آورده گيرند و آنان را دوست مي مي

  »  به خدا محبت بيشتري دارند.

 )124ة صفح، 1دين و زندگي (   

  )1( دين و زندگي
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 )سيداحسان هندي(  »4«گزينة  -21

هايش مـا   كند و وجدان با محكمه هاي زودگذر منع مي عقل با دورانديشي ما را از خوشي

به وجدان » ةاموفس اللّلا اقسم بالنّ«دارد و خداوند در آية شريفة  طلبي باز مي را از راحت

  (نفس لوامه) سوگند خورده است.  

 )32و  31هاي  هصفح، 1دين و زندگي (   

----------------------------------------------  

 )محمد آقاصالح(  »4«گزينة  -22

ب نفسـه وقَـف     «فرمايند:  ميت محاسبه مياميرالمؤمنين علي (ع) در مورد اه مـن حاسـ

: كسي كه از نفس خود حساب بكشد، بـه عيـوب خـود آگـاه     نوبهذُعلي عيوبه و احاط بِ

حاسبوا انفَسُكمَ قبَـلَ انَ  «و حديث نبوي » كند. شود و به گناهان خود احاطه پيدا مي مي

  نيز بيانگر اهميت محاسبه است.  » تحُاسبوا

 )106 و 105هاي  هصفح، 1و زندگي دين (   

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -23

انـد و   كه بدكاران اقرار كردند به اينكه پيامبران بر ايشان دلايـل روشـني آورده   پس از اين

تخفيـف   ها بوده اسـت، فرشـتگان تقاضـاي    اين عقوبت، ناشي از اعمال اختياري خود آن

دانند. پاسخ قطعي خداونـد بـه آنـان كـه      جا مي پذيرند و درخواستشان را بي ها را نمي آن

درخواست بازگشت به دنيا را دارند، اين است كه آيا در دنيا به اندازة كافي به شـما عمـر   

  خواست به راه راست آيد؟ نداديم تا هر كس مي

 )92ة صفح، 1دين و زندگي (   

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -24

هايي كه از نوع پروازند، از نـوع رفـتن    هاي بزرگ داشته باشد، آرمان تواند آرمان جوان مي

و صعود كردن، نه از نوع ماندن و در باتلاق زندگي دنيايي فـرو رفـتن. از ايـن رو در ايـن     

  شود. ر خداوند حس ميدوره نياز شديدتري به توكل و اعتماد ب

 )117، صفحة 1دين و زندگي (   

----------------------------------------------  

 )محمدرضا فرهنگيان(  »2«گزينة  -25

ساز رسيدگي به  شود. پس زمينه با آماده شدن صحنة قيامت، رسيدگي به اعمال آغاز مي

و » هـا  همة انسـان  زنده شدن«اعمال، آماده شدن صحنة قيامت است كه شامل حوادث 

است. اعمال پيامبران و امامان، معيار و ميزان سـنجش  » كنار رفتن پرده از حقايق عالم«

  گيرد.   اعمال ديگران در قيامت قرار مي

 )80 و 79هاي  هصفح، 1دين و زندگي (   

 )محمدرضا فرهنگيان(  »1«گزينة  -26

گذارنـد   هايي قدم مي ر راهتوانند فكر مرگ را از ذهن خود بيرون برانند، د گروهي كه نمي
افزايد و برخي افراد معتقد به معـاد بـه دليـل     كه روز به روز بر سرگرداني و يأس آنان مي

  دهند.   ها، دنيا را معبود و هدف خود قرار مي فرورفتن در هوس
 )51 و 50هاي  هصفح، 1دين و زندگي (   

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »1«گزينة  -27

كنـد (تغييرپـذيري) و    هاي اخلاقي را كسب مي ها و رذيلت بعد روحاني است كه فضيلت
  كند. ها تن داد، تا اعماق جهنم سقوط مي اگر به رذيلت

 )41 ةصفح، 1دين و زندگي (   

----------------------------------------------  

 )محسن بياتي(  »2«گزينة  -28

كسـي كـه از خـود و    «ترين انسان كيسـت؟ فرمـود:    ) پرسيدند: زيركاز حضرت علي (ع
  »عمل خود براي بعد از مرگ حساب بكشد.

آنـان كـه   «ترين مؤمنان چـه كسـاني هسـتند؟ فرمـود:      از پيامبر (ص) پرسيدند: باهوش
  »  كنند. اند و بهتر از ديگران خود را براي آن آماده مي فراوان به ياد مرگ

 )116و  47هاي  هفحص، 1دين و زندگي (   

----------------------------------------------  

 )محمدرضايي بقا(  »2«گزينة  -29

ترين گناهان  نوشيدن شراب (شرُب خمر)، چه كم و چه زياد حرام است و در زمرة بزرگ
اي مردمـي  «فرمايـد:   شمرده شده است. خداوند در قرآن كريم دربارة اين عمل ناروا مـي 

آزمايي، پليـد و   هاي بخت پرستي و تيرك ايد؛ به راستي شراب و قمار و بت دهكه ايمان آور
خواهد بـا   ها دوري كنيد تا رستگار شويد. شيطان مي از كارهاي شيطاني است. پس از آن

شراب و قمار بين شما دشمني و كينه ايجاد كند  و شـما را از يـاد خـدا دور سـازد و از     
  »نماز باز دارد.

 )138ة صفح، 1 دين و زندگي(   

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -30

در صورت داشتن عذر شرعي، شخص مكلفّ بايد تا سال بعد قضاي روزه را بگيـرد و اگـر   
گرم گندم و جو و مانند آن) به فقيـر بدهـد. بـراي ايـن      750نگيرد، بايد يك مد طعام (

  شود.   اره استفاده نميمقدار، اصطلاح كف
رفتن او بـيش از   - 1جاري شدن احكام نماز و روزة مسافر بر يك شخص سه شرط دارد: 

كمتـر از ده روز   - 2فرسـخ باشـد.    8فرسخ شرعي و مجموع رفت و برگشت او بيش از  4
  سفر براي انجام كار حرام مانند ستم به مظلوم يا با نهي والدين نباشد.   - 3بماند. 

  )143ة صفح، 1زندگي دين و (   
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 )فاطمه فهيميان(  »2« گزينة -31

  قانون اساسي است. 46مربوط به اصل  4و  3هاي  عبارت گزينهالف) 
  قانون اساسي است. 44ب) عبارت مطرح شده در ارتباط با اصل 

عزم كشور بر حل مشكلات اقتصادي برجـاي  ج) در دهة دوم انقلاب اسلامي 
هـاي ناشـي از جنـگ بـود. همچنـين       و بازسازي خرابيمانده از زمان پهلوي 

هـاي   ها نيازمند زيرساخت ماندگي براي آغاز جهش اقتصادي و پر كردن عقب
  بوديم. لازم اقتصادي 

  )تركيبي(اقتصاد،    
 ----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »3« گزينة -32

بـيش از   84تر است، كـه در سـال    يشدرآمد سرانه بالاتر بيانگر ميزان رفاه ب
  هاي ديگر است. سال

 
Â±¶ k¶Anj

n¼z¨  SÃ÷μ] درآمد سرانه  

  
  
  
  
  
  
  
  

  )هاي اقتصادي آشنايي با شاخص(اقتصاد،    
 ----------------------------------------------  

 )سارا شريفي(  »3« گزينة -33

  اي ي واسطهكار رفته در توليد سس مايونز: كالا مرغ به الف) تخم
  اي تراكتور: كالاي سرمايه

  يخچال در منزل: كالاي بادوام
  دارو: كالاي ضروري

  اي كالاي سرمايه :ها آلات كارخانه ماشين
شـود بـراي پيشـگيري از افـزايش      زماني كه اقتصاد كشور دچار تـورم مـي  ب) 

در ها يا كاهش سرعت آن، بانك مركـزي سياسـت كـاهش حجـم پـول       قيمت
  گيرد. كار مي مانند فروش اوراق مشاركت) را به - پولي انقباضي(سياست گردش 

سياست مالي انقباضي (كاهش مخـارج دولـت و افـزايش ماليـات) در مواقـع      
  شود. تورم با كاهش تقاضاي كل در اقتصاد، موجب ثبات اقتصادي مي

  ها: در گزينه» ج«ج) بررسي قسمت 
  صحيح است. »: 1«گزينة 
  صحيح است.»: 2«گزينة 

هـاي يـك    مادة واحده رقم كل درآمدها و هزينـه  است. نادرست»: 3«ينة گز
هـا دربردارنـدة ضـوابط و مقـررات خـاص       كند و تبصـره  سال را مشخص مي

بينـي شـده در    هـاي پـيش   مربوط به چگونگي كسب درآمد و صـرف هزينـه  
  بودجه است.

  صحيح است.»: 4«گزينة 
  ها: در گزينه» د«د) بررسي قسمت 

درست است. تهيـة دسـتورالعمل اجرايـي و مقـررات نـاظر بـر       نا»: 1«گزينة 
  انتشار اوراق مشاركت در ايران بر عهدة بانك مركزي است. 

  صحيح است.»: 2«گزينة 
  صحيح است.»: 3«گزينة 
  نادرست است. اوراق مشاركت از اسناد اعتباري بلندمدت است. »: 4«گزينة 

ن دريافــت ســود افــراد يــا مؤسســات خصوصــي بــا خريــد ايــن اوراق، ضــم 
الحساب در فواصل زماني مشخص شـده، اصـل طلـب خـود را در زمـان       علي

  كنند.  سررسيد دريافت مي
  )تركيبي(اقتصاد،    

 ----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »2« گزينة -34

ميليون ريال  
1 40 (ارزش مواد غذايي) 202 

1
 ارزش پوشاك 2

ميليون ريال   
3 20 (ارزش پوشاك) 154 

3
 شده ارزش خدمات ارائه 4

ميليون ريال     80 40 20 15 5   توليد ناخالص داخلي160

ميليون ريال   
1 80 آلات) (ارزش ماشين810 

1
  هزينة استهلاك 10

  توليد ناخالص داخلي= توليد خالص داخلي –هزينة استهلاك 
ميليون ريال   160 8 152  

  توليد خالص داخلي = توليد خالص ملي –توليد خارجيان مقيم كشور 
  توليد افراد كشور كه مقيم خارج هستند +

ميليون ريال    152 5 12   د خالص مليتولي159
 ريال  

152 198
Â±iHj }²Ii kÃ²¼U

n¼z¨  SÃ÷μ]
  توليد خالص داخلي سرانه

  )هاي اقتصادي آشنايي با شاخص(اقتصاد،    
 ----------------------------------------------  

 )فاطمه فهيميان(  »1« گزينة -35

  مقدار توليد در يك سال توليد كل ناشي از افزايش افزايش  الف)
  آن سالتوليد كل به قيمت ثابت در  - توليد در سال پايه   

  = افزايش مقدار توليد در سال دوم 4850 -  4500=  350هزار ميليارد ريال   
  = افزايش مقدار توليد در سال سوم 5600-  4500=1100هزار ميليارد ريال   

  ها (تورم) در يك سال افزايش قيمت =  ب)
  مت جاري در آن سالتوليد كل به قي - همان سال در توليد كل به قيمت ثابت  

  در سال دوم ها قيمت= افزايش  5100 -  4850=  250هزار ميليارد ريال   
  در سال سوم ها قيمت= افزايش  6050 -  5600=  450هزار ميليارد ريال   

كه در قسمت ب  ستا ها قيمت  ج) اعداد مربوط به تورم همان ميزان افزايش
  .محاسبه كرديم

  اي اقتصادي)ه (اقتصاد، آشنايي با شاخص   
 ----------------------------------------------  

 )(سارا شريفي  »2« گزينة - 36

هاي توليد كل  الف) بهترين معيار براي سنجش رشد، ميزان تغييرات شاخص
هاي ثابـت)   ملي (به قيمت - جامعه مثل درآمد سرانه يا توليد ناخالص داخلي

  هاست. و يا نرخ رشد آن
  ها: ر گزينهد» ب«) بررسي قسمت ب

 اقتصاد

  درآمد سرانه
 (به ريال)

  جمعيت
 نفر) ميليون(به 

 درآمد مليّ
 ريال)ميليون(به

 سال

85 60 5100 84 

5/81 65 5300 85 

75 72 5400 86 

84 75 6300 87 
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  صحيح است. »: 1«گزينة 
توسـعه در كنـار افـزايش توليـد بـر تغييـرات و        اسـت.  نادرست»: 2«گزينة 

تـوان مفهـومي    دارد و از ايـن رو آن را مـي  تحولات كيفي ديگري نيز دلالت 
  كيفي دانست. - كمي

  صحيح است.»: 3«گزينة 
ل توليـد  نادرست است. هرگاه كشـوري بـا برخـورداري از عوام ـ   »: 4«گزينة 

هـاي بهتـر و فنـاوري     كـارگيري روش  گذاري بيشتر يا بـه  بيشتر مثل سرمايه
گوييم در مسير رشد گام  تر، ظرفيت توليدي خود را افزايش دهد، مي مناسب

  برداشته است. 
  ها: در گزينه» ج«ج) بررسي قسمت 

  صحيح است.»: 1«گزينة 
  صحيح است.»: 2«گزينة 
مسكن، بهبود فضاي كسـب  چون تغذيه،  نادرست است. مواردي»: 3«گزينة 
، وضعيت فساد و مبارزه با آن، استفاده از علم و فنـاوري، ابعـاد زيسـت    و كار

ها، دسترسي به ارتباطات و فناوري اطلاعات، بزهكـاري،   محيطي و آلايندگي
  توسعه انساني مورد توجه نيست.مالكيت و ... در شاخص 

  صحيح است.» 4«گزينة 
  يابد. ها تحقق مي با از بين رفتن فقر و كاهش نابرابريد) رفاه اجتماعي 

هـ) معمولاً با در نظر گرفتن دو شاخص درآمد سرانه و ميزان نابرابري در توزيع 
  دست آورد. توان تصويري از وسعت و اندازة فقر در هر كشور به درآمد مي

، مسـتلزم  تر كردن آن و مقابله با فقر و) اصلاح ساختار توزيع درآمد و عادلانه
  هاست. توانمندسازي افراد و به ويژه مولد كردن آن

  )تركيبي(اقتصاد،    
 ----------------------------------------------  

 )سارا شريفي(  »4« گزينة -37

,ريال    , , ,  
2565 000 000 16 250   ماليات ماهانة فرد (الف 000100

,ريال  , , , , ,  65 000000 16 250000 48   ماندة خالص ماهانة فرد (ب 750000
,ريال    , , ,  48 750 000 12 585 000   ماندة خالص سالانة فرد 000

است. در اين نظام مالياتي، نرخ » تصاعدي«ج) نام نرخ مالياتي مورد محاسبه 
ماليات با افزايش درآمد يا دارايي، زياد و به عكس با كاهش درآمد يا دارايـي  

ر، افراد با درآمدهاي بيشتر با نرخ بيشتر و افراد بـا  عبارت ديگ شود؛ به كم مي
  پردازند. تري ماليات مي تر با نرخ كم درآمدهاي پايين

ــرد  ــه فـــ ــورتي كـــ 1د) در صـــ
ــود   6 ــة خـــ ــالص ماهانـــ ــدة خـــ مانـــ

), , , , 
148 750 000 8 125 گذاري جديـد بـه كـار     را در سرمايه )ريال0006

, ببرد ,40 625 ,( ريال 000 , , , , , 48 750 000 8 125 000 40 625 000 (
  ماند. براي فرد باقي مي

  )بودجه و امور مالي دولت(اقتصاد،    
 ----------------------------------------------  

 )سارا شريفي(  »3« گزينة -38

ادلات تراشـي در مقابـل مب ـ   هاي مالي مانند: مـانع  الف) نادرست است. تحريم
  است. ها ها و بيمه مالي، بانك

هـاي مـالي    هاي تجاري بيش از تحـريم  ب) نادرست است. در گذشته تحريم
  رايج بود.

  ج) صحيح است.

آن بـا ده   د) نادرست است. اتحاديه ملل جنوب شرق آسـيا معـروف بـه آسـه    
عضو، پس از آمريكا، ژاپن و اتحاديه اروپا چهارمين منطقه قدرتمنـد تجـاري   

  رود. شمار مي ان بهدر جه
ميلادي تشكيل  1972هـ) نادرست است. سازمان كنفرانس اسلامي در سال 

هرچند اين سـازمان نهـادي صـرفاً اقتصـادي نيسـت، نهادهـاي فرعـي         .شد
اقتصادي مثل مركز اسلامي توسـعة تجـارت، بانـك توسـعة اسـلامي و اتـاق       

  صنعت و بازرگاني اسلامي دارد. 
و سـازمان   (IMF)المللي پول  صاري صندوق بينو) نادرست است. نام اخت

  است.  (WTO)تجارت جهاني 
  )الملل بين(اقتصاد، اقتصاد    

 ----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »3« گزينة -39

سهم دهك هفتم  
1
  ولسهم دهك ا 4

سهم دهك هفتم = سهم دهك هفتم 12درصد  
13 4   

  سهم دهك ششم + سهم دهك چهارم =3×سهم دهك سوم = 3×5=15درصد 
  = سهم دهك ششم + سهم دهك چهارم15
  سهم دهك ششم - = سهم دهك چهارم 3

= سهم دهك ششم18 2  

درصد  
18    سهم دهك ششم  92

= سهم دهك چهارم  6درصد  3سهم دهك چهارم 9   
( )         100 3 4 5 6 7 9 12 15   سهم دهك نهم 21

درصد   100 82   سهم دهك نهم 18
  دهد: % جمعيت را به خود اختصاص مي10هر دهك ب) 

,نفر  , , ,  
10 70 000 000 7 000   جمعيت دهك هشتم 000100

  % از درآمد ملي را به خود اختصاص داده است. بنابراين:21ج) دهك دهم 

,ميليون دلار  ,  
21 90 000 18   ميزان درآمد دهك دهم 900100

  د) 
21 73

 سهم دهك دهم
 سهم دهك اول

  Aشاخص توزيع درآمد در كشور  

توزيـع درآمـد در آن كشـور     ،تـر باشـد   توزيـع درآمـد بـيش    شـاخص هرچه 
  تر است. نامناسب Aتر است؛ پس توزيع درآمد در كشور  نامناسب

  )فقر و توزيع درآمد(اقتصاد،    
 ---------------- ------------------------------  

 )سارا شريفي(  »1« گزينة -40

  هاي ديداري است. هاي جاري اشخاص همان سپرده حساب
واحد    سپردة ديداري + سپردة غيرديداري250

واحد    هاي جاري) سپردة ديداري (موجودي حساب70
 واحد واحد سپردة غيرديداري 180 70   سپردة غيرديداري250

  دار = سپردة غيرديداري انداز + سپردة مدت سپردة پس
واحد  انداز سپردة پسانداز سپردة پس 115  180 65  

  سپردة غيرديداري + سپردة ديداري = بدهي بانك به مشتريان
واحد    بدهي بانك به مشتريان 250

  )بانك(اقتصاد،    
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   (رضا معصومي)  »1«گزينة  -41

/ هــا)  (رد ســاير گزينــه (فعــل ماضــي) طلــب آمــرزش كردنــد»: اســتغَفَروا«
ن «براي گناهان خـويش/  »: بهملذُنو« آمـرزد/   مـي »: يغفـرُ «چـه كسـي/   »: مـ
»به جز، جز »: إلّا«گناهان را/ »: الذّنوب  

  )، ترجمه)1(عربي (  
----------------------------------------------  

 )زاده حامد مقدس(  »2«گزينة  -42

نجـات  »: الغابـات  إنقـاذ «بر ما واجب است، بر مـا لازم اسـت/   »: يجب علينا«
)/ 4 گزينةاگر (رد »: إن«در طبيعت/ »: في الطبّيعة)/ «3 گزينةها (رد  جنگل

آن را خـاموش نكنـيم/   »: نطُفئهـا لا )/ «4 گزينـة روشن كنيم (رد »: أشعلنا«
»1 گزينةدرختان خواهند سوخت (رد »: ستحَترق الأشجار(  

  اضافي است.» نتوانيم«، »3« گزينةدر 
  جمه))، تر1(عربي ( 

----------------------------------------------  
  )كتاب آبي(  »2«گزينة   -43

» ـيف ــام الصـ ــه  »: أي »)/  3«و » 1«هــاي    (در) روزهــاي تابســتان (رد گزين
كانَ كـلٌّ منـّا   / «») 3« گزينة(رد  هاي شمالي استان»: المحافَظات الشَّماليةِ«

  »)   4«و » 1«هاي    ينهگفت (رد گز هر يك از ما مي»: يقولُ
  )، ترجمه)1(عربي (  

----------------------------------------------  
  (سيدمحمدعلي مرتضوي)   »4«گزينة  -44

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  كنيم! صحيح عبارت: ما در ستايش يا نكوهش اغراق نمي ترجمة»: 1« گزينة
گويـد، بـه مـن     مي صحيح عبارت: سخني كه نادان آن را ترجمة»: 2« گزينة

  رساند!   سود نمي
صحيح عبارت: آيا جانوري ديدي كه سرش هرگـز تكـان    ترجمة»: 3« گزينة

  نخورد؟!
  )، ترجمه)1(عربي ( 

----------------------------------------------  
 )كتاب آبي(  »2«گزينة  -45

ز بـه  به معناي: خداونـد بـه كسـي ج ـ   » لا يكلفّ االله نفساً إلّا وسعها!«عبارت 
 انـدازة دهد. يعني خداوند متعـال بـه هـر كـس بـه      توانش تكليف نمي اندازة

 آيةاز مفهوم » 2« گزينةدهد. مفهوم توانايي و استعدادش به او مسئوليت مي
  هاي ديگر دورتر است.نسبت به گزينه ،شريفه

  )مفهوم)، 1(عربي (   
----------------------------------------------  

 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »4«گزينة  - 46
  ها: تشريح ساير گزينه

نادرسـت اسـت. مصـدر از بـاب     » ماضيه: عرَّف؛ مضارعه: يعرِّف»: «1« گزينة
  تفعل است، نه تفعيل.  

  نادرست است. » خبر»: «2« گزينة
  نادرست است. فعل امر است.» فعل ماض»: «3« گزينة

  )تحليل صرفي و اعراب)، 1(عربي (  
----------------------------------------------  

 االله نوروزي) (ولي   »3«ة گزين -47

  و مفرد است.» فعال«بر وزن » مفاعلة«مصدر ديگر باب » قتال« ةكلم

  هاي ديگر: تشريح گزينه
 است.» عليمال«جمع مكسر و مفرد آن » العلماء»: «1« ةگزين

  است.» ، فائدةالبحر«ها  جمع مكسر و مفرد آن» بحار، فوائدال»: «2« ةگزين
  است.» العمل«جمع مكسر و مفرد آن » الأعمال»: «4« ةگزين

  ))، قواعد اسم1(عربي (  
---------------------------------------------- 

 )االله نوروزي ولي(  »4«ة گزين -48

عدد » ثامن«و » الأول«، »الراّبعة«ها:  عدد اصلي است. در ساير گزينه» ثلاثة«
  ترتيبي هستند.

  )عدد)، 1عربي ((  
----------------------------------------------  

 (ابوالفضل تاجيك)   »1«ة گزين -49

هيچ فعل معلومي وجود ندارد كه به فاعل نسـبت داده شـده    ،»1« ةگزيندر 
  باشد.

 هاي ديگر:   تشريح گزينه

» نفعـل «، »4« ةگزين ـو در  »قـال « ،»3« ةگزيندر  ،»إتبّعوا« ،»2« ةگزيندر 
  اند. هاي معلوم هستند، لذا به فاعل نسبت داده شده فعل

  )انواع جملات)، 1(عربي (  
---------------------------------------------- 

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة  -50

فعل امر براي مفرد مؤنثّ مخاطب است و حرف نون » عيني«، »3« گزينةدر 
هـا نـون    يسـت. در سـاير گزينـه   جزء حروف اصلي فعل است و از نوع وقايه ن

  وقايه به فعل چسبيده است.
  ))، انواع جملات1(عربي (  

----------------------------------------------  

  
  

 )ميلاد هوشيار(  »4«گزينة  -51

در گذشـته   ياجتمـاع  ينسبت بـه زنـدگ   يشناخت و آگاه خ،يهدف علم تار
 ،ياقتصـاد  ،ينظام ،ياسيس ،يمذهب ،يفكر يها جنبه ياست كه شامل تمام

  شود. يم يو هنر يحقوق ،يعلم
  )شناسي تاريخ)، 1(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  
 )ميلاد هوشيار(  »1«گزينة  -52

اغلـب در نتيجـه   و  يبـه صـورت اتفـاق    يخيتـار  ياز آثـار و بناهـا   يبرخ ـ يگاه
و  ليماننـد س ـ  يع ـيطب يهـا  دهي ـبروز پد ايو  يو عمران يكشاورز يها تيـالـفع
  اند. شناسان را به خود جلب كرده شده و نظر باستان انينمااز دل زمين لرزه  نيزم

  )شناسي تاريخ)، 1(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

 )ميلاد هوشيار(  »1«گزينة  -53

بـالعكس،   اي ـو  واناتيكردن ح ياهل رم كشاورزي بتقد ةشناسان دربار باستان
  متفاوت دارند. ينظرها

  )جهان در عصر باستان)، 1(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

 )ميلاد هوشيار(  »1«گزينة  -54

 يا طبقه ،ي در يونان باستانو گسترش تجارت خارج يانورديدر ةتوسع ةجيدر نت
  شاهان، قدرت را در دست گرفتند. يد و به جااز ثروتمندان و اشراف برآمدن

  )جهان در عصر باستان)، 1(تاريخ (  

 )1عربي زبان قرآن (

 )1تاريخ (
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 )ميلاد هوشيار(  »4«گزينة  -55

  باشد. ، از دستاوردهاي تمدن مصر مي»4«گزينه 
  )ايران در عصر باستان)، 1(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  
 )ميلاد هوشيار(  »2«گزينة  - 56

بـه منـاطق    ،ييصـحراگرد سـكا   ليبه منظور دفع حملات قبا زرگداريوش ب
  كرد. يلشكركش يكنون يةو جنوب روس اهيس يايدر شمال در يدوردست

  )ايران در عصر باستان)، 1(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

 )ميلاد هوشيار(  »1«گزينة  -57

بـه   يسـردارانش بـرا   انيم يلداخ يها جنگ ،اسكندربلافاصله پس از مرگ 
  دست گرفتن قدرت آغاز شد.

  )ايران در عصر باستان)، 1(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

 )ميلاد هوشيار(  »2«گزينة  -58

هـاي   از طريق مشاركت دادن اقوام و ملـت  بود كه نيكورش بزرگ ا استيس
نسبت به خـود   آنان را يبانيپشت و يوفادار تابعه در ادارة حكومت هخامنشي

  )ايران در عصر باستان)، 1(تاريخ (  جلب كند.
 ----------------------------------------------  

 )ميلاد هوشيار(  »1«گزينة  -59

كـه   يثروتمند و متمدن يها نيساختن سرزم كپارچهيبا  يحكومت هخامنش
مختلف بودند، كمك  يكالاها ديدر تول يفراوان اتيتجرب يها دارا مردمان آن

  صنعت كرد. ةو توسع يبه رونق اقتصاد يانيشا
  )ايران در عصر باستان)، 1(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  
 )ميلاد هوشيار(  »4«گزينة  - 60

 .دارد مزدا قرار هورهاو پرستش  يگانگيزرتشت بر  مياساس تعال

  )ايران در عصر باستان)، 1(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

  
  
 

 (موسي اكبري)  »4«گزينة  - 61

شـود يـا از آن سـلب     در يك تصديق يك وصف بـه چيـزي نسـبت داده مـي    
  شود. مي

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  .هر تصديقي داراي حكم صادق و يا مطابق واقع نيست»: 3«و » 1«هاي  گزينه

  پردازد. هر تصديقي به بررسي يك مفهوم نمي»: 2«گزينة 
  شوند. نكته: همة تعاريف يك تصور محسوب مي

  منطق، ترازوي انديشه) (منطق،   
----------------------------------------------  

 (نيما جواهري)   »3«گزينة  - 62

هيچ چيزي  .1ساز يك ابهام و دوپهلو بودن معنا گردد:  تواند زمينه عبارت مي
. هيچ چيزي ارزش آن را ندارد كـه بـه آن   2ارزشي به اندازة فكركردن ندارد 

  لفظ و معنا) (منطق،    فكر كني
----------------------------------------------  

  (موسي اكبري)  »3«گزينة  - 63
تـر   تر و مفهـوم ديگـر خـاص    در رابطة عموم و خصوص مطلق يك مفهوم عام

  هوم و مصداق)(منطق، مف  باشد. مي

 (نيما جواهري)   »4«گزينة  - 64

تعريفي كه در نسبت با مصاديق مورد نظرش از جهتي اعم و از جهتي اخص 
باشد، دايرة شمول آن با مصاديقش رابطة عموم و خصوص من وجـه دارد؛ و  

مانند تعريف پرنـده بـه حيـواني كـه      ،چنين تعريفي نه جامع است و نه مانع
شـود،   زيرا شامل پرندگاني ماننـد شـترمرغ نمـي    كند. (جامع نيست پرواز مي

  شود كه نه پرنده بلكه پستاندار است.) مانع نيست زيرا شامل خفاش نيز مي
  تركيبي) (منطق،   

----------------------------------------------  

  (موسي اكبري)  »4«گزينة  - 65
تواند  يكند كه حد وسط در هر دو مقدمه نم شرط دوم اعتبار قياس بيان مي

منفي باشد. در شكل سوم قياس اقتراني حد وسـط در هـر دو   علامت  رايدا
 داراي علامـت  توانـد  مقدمه موضوع است؛ پس موضوع در هر دو مقدمه نمـي 

  (منطق، قياس اقتراني)   منفي باشد. 
 ----------------------------------------------  

  (موسي اكبري)  »4«گزينة  - 66
آن نادرسـت اسـت و    مقدمة دومتدلال صحيح است اما هرچند نتيجة اين اس

  دانيم بعضي فلزها جامد نيستند. خطاي غيرصوري دارد؛ چرا كه مي
فقـط   ،توجه: دقت كنيد كه اين استدلال شرايط اعتبار قياس اقتراني را دارد

  دهد. به دليل نادرست بودن يكي از مقدمات نتيجة نادرستي مي
  (منطق، سنجشگري در تفكر)   

 - ---------------------------------------------  
 نژاد) (فرهاد قاسمي   »4«گزينة  - 67

مقدم يا تالي قضـية   ،براي تبديل منفصل حقيقي به شرطي متصل لازم است
. مثال: يا اين عدد طبيعي زوج است يا فـرد اسـت   شرطي متصل منفي باشد

/ اگر ايـن عـدد   اگر اين عدد طبيعي زوج است آنگاه فرد نيست (تالي منفي) 
بايـد   مانعـةالجمع و بـراي   طبيعي زوج نيست آنگاه فرد است (مقدم منفـي) 

. مثـال: يـا امـروز دوشـنبه اسـت يـا       تالي قضية شرطي متصل منفـي باشـد  
چهارشنبه است. اگر امـروز دوشـنبه اسـت آنگـاه چهارشـنبه نيسـت (تـالي        

پـس   تتوانيم بگـوييم اگـر امـروز دوشـنبه نيس ـ     منفي). دقت كنيد كه نمي
الرفـع بايـد مقـدم     مانعـة و در  ست و فقط همان يك حالت استچهارشنبه ا
  (منطق، قضية شرطي و قياس استثنايي)    منفي باشد.

----------------------------------------------  

  )(موسي اكبري  »3«گزينة  - 68
گيـرم) وضـع مقـدم (درس     در اين عبـارت از وضـع تـالي (چيـزي يـاد مـي      

  نام دارد.» وضع تالي«گيري شده است كه مغالطة  جهخوانم) نتي مي
  )نطق، قضية شرطي و قياس استثنايي(م   

----------------------------------------------  

 نژاد) (فرهاد قاسمي   »4«گزينة  - 69

چون تاثير خويشاوندان (برادرم) و دوستان صميمي از نظر رواني بر مخاطـب  
  بيشتر است.

  ر تفكر)سنجشگري د (منطق،   
----------------------------------------------  

 (نيما جواهري)   »3«گزينة  -70

معتبر از احساسات افراد سوء اسـتفاده شـود،    ليكه بدون ذكر دلا يدر صورت
  نامند.را مغالطة توسل به احساسات مي آن

  سنجشگري در تفكر) (منطق،   

 منطق 
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 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »4«گزينة  -71

  ها: معني درست واژه
 پاليز: باغ، گلزار، كشتزارد) / صلَت: بخششج) 

 )لغت(
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  -72

  نيست.» تملال«ني از معا» سرزنش«
 ت: سرزنشملام

 )لغت(
----------------------------------------------  

 )الدين افشين محي(  »2«گزينة  -73

تـوان   نمـي   اصـلاح شـود:  » قضا«صورت  نادرست است و بايد به» غزا«، »2«در گزينة 
 تقدير و سرنوشت را تغيير داد.

 )املا(
----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »1«گزينة  -74

مذلتّ و خواري / ترجيه و برتـري   ←ت و خواري يگر و آشپز/ مزلّخوال ←گر و آشپز يخال
 ترجيح و برتري ←

 )املا(
----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »4«گزينة  -75

 رواج چهارپاره از دورة مشروطه بوده و تاكنون ادامه يافته است.
 )تاريخ ادبيات(

----------------------------------------------  
 )ستوده حنيف افخمي(  »2«گزينة  -76

  »پا و چشم«و » گل و خار«/ تناسب:  »نگاه نرم«آميزي است يعني  حس» چشم نرم«
  هاي ديگر تشريح گزينه

  »صياد و شكار«تناسب: ندارد./  تشخيص»: 1«گزينة 
  »رفتار رو و كج راست«ندارد./ تضاد: حسن تعليل »: 3«گزينة 
 » ا«تكرار مصوت آرايي:  واج/ ميح ندارد.تل»: 4«گزينة 

 )آرايه(
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »1«گزينة  -77

  استعاره: كانون استعاره از اوهام
  تشبيه: مجلس اوهام (اضافة تشبيهي)

 »آتـش در جـايي زدن  « /»پر رونق داشتن محفل«كنايه از  »گرم داشتن مجلس«كنايه: 
 »نابود كردن«نايه از ك

 )آرايه(
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »1«گزينة  -78

است و در اين گزينه نقش » ربط«حرف  ،»1«در هر دو مصراع بيت گزينة » و«حرف 
  كار نرفته است. به» معطوف«تبعي 

  هاي ديگر تشريح گزينه
  است.» تو«بدل از » خود»: «2«گزينة 
  بار دوم تكرار مسند است. در» بنده»: «3«گزينة 
 معطوف است.» آيين سروري»: «4«گزينة 

 )زبان فارسي(

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »2«گزينة  -79
 دف ندارند.ااست و تر» مركب«و جوهر به معناي » مركب دان«دوات به معناي 

  )زبان فارسي(
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3«ينة گز -80
  ).اي چون عشق وجود ندارد عالم: متمم / عشق: متمم (براي عالم افسرده مشاطه

  هاي ديگر تشريح گزينه
نشـانة فـك اضـافه    » را«چون  ،اليه است مضاف» 1«در گزينة » آسمان: «»1«گزينة 
  ...»مانع گردش آسمان شود «...    است:

 درست است.» 4و  2« هاي شده در گزينه هاي مشخص نقش واژه
 )زبان فارسي(

----------------------------------------------  
 )مريم شميراني(  »1«گزينة  -81

  هاي ديگر تشريح گزينه
  عمرو اسب تازاند و گرد و خاك به هوا بلند كرد. »:2«گزينة 
  عمرو بازويش را بالا برد.»: 3«گزينة 
 د.آسمان از سهمناكي آن جنگ ترسي»: 4«گزينة 

 )مفهوم(
----------------------------------------------  

 )لاهيجان-مقدم ابراهيم رضايي(  »1«گزينة  -82
  حسن خلق يا توصيه به خوش اخلاقي»: 1«مفهوم بيت گزينة 

ترك تعلّقات و دعوت به كسـب  »: 4و  3، 2«هاي  مفهوم عبارت صورت سؤال و گزينه
 است. بينش

 )مفهوم(
----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »3«گزينة  -83
3«در حـالي كـه در گزينـة     ،ت بر زور بازو ترجيح داده شـده در صورت سؤال عزم و هم« 

  رود. شاعر معتقد است با زور بازو كارها پيش مي
  هاي ديگر تشريح گزينه

  پول و ثروت بهتر از زور بازوست. »:1«گزينة 
  اقبال بهتر از زور بازوست. بخت و»: 2«گزينة 
 )مفهوم(    سعي و تلاش بهتر از زور بازوست.»: 4«گزينة 

----------------------------------------------  
 )محسن اصغري(  »3«گزينة  -84

صورت سؤال حضرت موسي (ع) و حضـرت هـارون (ع)، مـورد خطـاب واقـع       ةدر آي
من و مخالف (فرعون) به نرمي و مدارا ها خواسته شده تا در مقابل دش اند و از آن شده

  نيز مطرح شده است.» 3« ةدر بيت گزين »مدارا با مخالف« سخن گويند. اين مفهوم
  هاي ديگر تشريح گزينه

  شوند. كن (نرم سخن نگو)؛ زيرا مغرور مينبا دشمنان خود مدارا  »:1«گزينة 
»كننسركش مدارا در مقابل دشمن «مفهوم مقابل آية صورت سؤال است: »: 2«گزينة   
 .گر را مخور فريب ناتواني دشمن مكار و حيله»: 4«گزينة 

 )مفهوم(
----------------------------------------------  

 )ساري -حسن وسكري(  »1«گزينة  -85
خـورد، مـرهم    زخمي كه عاشق در راه عشـق مـي  «گويد:  مي» 1«بيت نخست گزينة 

  »و ناراحتي است. است كه اگر اين زخم نباشد براي عاشق غم
براي كشتن عاشق نياز به شمشير نيست، از معشوق براي او بگو، «گويد:  بيت دوم مي

  »سپارد. عاشق) خود جان مي(او 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  .تقابل عشق و عقل و نيز چيرگي عشق بر عقل »:2«گزينة 
  مطلب كند. ةشود كه سخنور بهتر ارائ شنوندة خوب سبب مي»: 3«گزينة 
 اصلي و رهايي از قفس دنيا براي رسيدن به عالم بالا. أبازگشت به مبد»: 4«گزينة 

  )مفهوم(

   2فارسي
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 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -86

انَّ «طبق آيات سورة مباركة عصر، راه خروج و رهـايي از زيـان همگـاني كـه در عبـارت      
حاتاللوا الصمع نوا ولَّا الذّينَ آمنسانَ لفَي خُسرٍ االا  واوـبرِ  تواصوا بِالصتوَاص قِّ وبِالح «

  بيان شده، ايمان و عمل صالح و سفارش به حق و صبر است.  
 )8ة صفح، 2دين و زندگي (   

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -87

ري بيش نيست و شـيطان  كنند، ايمانشان پندا آنان كه در داوري به حكم طاغوت عمل مي
ذينَ يزعمـونَ انََّهـم    «برد. اين مفهوم در آية  آنان را به گمراهي دور و درازي مي الَمَ ترََ اليَ الَّـ

آمنوا بمِا انُزلَِ اليَك و ما انُزلَِ من قبلك يريدونَ انَ يتحَاكمَوا إلَـي الطـّاغوت و قَـد امُـروا انَ     
ريدي و ِكفرُوا بهعيداً يم ضلاَلاً بلَّهضكننـد بـه    اي كساني كه گمان مي : آيا نديدهالشيّطانُ انَ ي

خواهند داوري به  چه پيش از تو نازل شده ايمان دارند، اما مي چه بر تو نازل شده و به آن آن
كه به آنان دستور داده شـده كـه بـه آن كفـر بورزنـد و شـيطان        نزد طاغوت برند، حال آن

  بيان شده است. » نان را به گمراهي دور و درازي بكشاند.خواهد آ مي
 )59ة صفح، 2دين و زندگي (   

----------------------------------------------  
 )محمدرضا فرهنگيان(  »2«گزينة  -88

 ـ كتـابٍ مـن  و ما كنت تتلو من قبلـه  «طبق آية شـريفة   ا لارتـاب  ه بيمينـك اذً و لاتخطّ
نوشـتي   خواندي و با دست خود، آن را نمي اي را نمي چ نوشتهو پيش از آن، هي :المبطلون

، اگر پيامبر (ص) درس خوانده بود، جـا  »افتادند مي كه در آن صورت، اهل باطل به شك
  داشت كج انديشان در مورد الهي بودن قرآن به شك بيفتند.  

 )49ة صفح، 2دين و زندگي (   
----------------------------------------------  

 )مرتضي محسني كبير(  »2«گزينة  -89

مسئوليت كارگزاران را بيان كرده اسـت  » اشتر عهدنامة مالك«اميرالمؤمنين علي (ع) در 
در به دست آوردن رضايت عموم مردم سعي و تلاش كـن نـه در جلـب    «... فرمايد:  و مي

 ـ  رضايت خواص كه با وجود رضايت عمومي، خشم خواص به تو آسيبي نمـي  ا رسـاند و ب
اي افراد مـورد اطمينـان    عده«... و » بخشد خشم عموم مردم، رضايت خواص سودي نمي

را انتخاب كن تا دربارة طبقات محروم تحقيق كنند و به تو گزارش دهنـد. سـپس بـراي    
رفع مشكلات آنان عمل كن ... زيرا اين گروه [افراد محروم] بيش از ديگـران بـه عـدالت    

 )188ة صفح، 2دين و زندگي (   »  نيازمندند.
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -90

دروغ «روزي رسول خدا (ص) پس از بيان جايگاه علمي امير مؤمنـان علـي (ع) فرمـود:    
كـه دشـمني و كينـة تـو در دل      پندارد مرا دوست دارد، در حـالي  گويد كسي كه مي مي

تي و من از تو ... مثلَ تو و امامان از فرزنـدان تـو، مثَـل كشـتي     اوست، زيرا تو از من هس
  »نجات يابد و هر كس سرپيچي كند، هلاك شود. ،سوار شودنوح است؛ هر كس بر آن 

 )99ة صفح، 2دين و زندگي (   

----------------------------------------------  
 )مرتضي محسني كبير(  »2«گزينة  -91

و من يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبـل منـه و هـو فـي الآخـرة مـن       «ة با توجه به آية شريف
: و هر كس كه ديني جز اسلام اختيار كند هرگز از او پذيرفته نخواهـد شـد و در   الخاسرين

، خسران اخروي به دليل برگزيدن ديني به جز اسلام است »آخرت از زيانكاران خواهد بود
  كند.  گذشته به پيروي از پيامبر اسلام (ص) تأكيد ميپايبندي پيروان انبياي بر  هو اين آي

 )33ة صفح، 2دين و زندگي (   

 )محمد آقاصالح(  »3«گزينة  -92

 ـ االله جعـل لكـم   و«شود و آية شريفة  نهاد مقدس خانواده با آمدن فرزندان كامل مي ن م
ري اشـاره دارد و  بـه فرزنـدآو  ...»  حفدَةًكمُ من ازواجكمُ بنين و اَنفُسكُم ازواجاً و جعلَ ل

و كفر به نعمت (نه نشـانه)  » يؤمنونَاَفبَالباطلِ «عدم توجه به آن را نشانة ايمان به باطل: 
  ».ةِ االلهِ هم يكفُرونَمعو بنِ«داند:  خدا مي

 )209 و 208هاي  هصفح، 2دين و زندگي (   
----------------------------------------------  

 )تساممحبوبه اب(  »4«گزينة  -93
عصمت و پاكي اهل بيت از جمله امـام علـي (ع) از آيـة تطهيـر قابـل برداشـت اسـت و        
اخوت، وصايت و خلافت ايشان از حادثة مراسم دعوت خويشـان قابـل برداشـت اسـت و     

  انذار خويشان با مراسم دعوت خويشان ارتباط دارد.  
 )91و  90، 84هاي  ، صفحه2دين و زندگي (   

----------------------------------------------  
 )مرتضي محسني كبير(  »3«گزينة  -94

  اي ديني براساس عدالت در حيطة عمل است.   ـ بنا نمودن جامعه
  خداي يگانه و دوري از شرك در حيطة ايمان است.   به ـ ايمان

 )19 و 18هاي  هصفح، 2دين و زندگي (   
----------------------------------------------  

 )محمدرضا فرهنگيان(  »3«گزينة  -95
  اي ايستادن: تلاش براي برقراري عدالت و برابري در مقابل تعصبات قومي و قبيله

  ثروت را ملاك برتري نشمردن: مبارزه با فقر و محروميت
 )72 و 69هاي  هصفح، 2دين و زندگي (   

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -96

تبـديل حكومـت   «اينكه طالبان قدرت و ثروت جايگاه و منزلت يافتند، مربوط به چالش 
هـاي قـدرت و ثـروت، مربـوط بـه سـلطنت        است؛ زيرا شاخصـه » عدل نبوي به سلطنت

  هستند.  
كردند تا افرادي را كه در انديشه و عمل و اخـلاق از معيارهـاي    اينكه حاكمان تلاش مي

ارائـة الگوهـاي   «اه برجسـته برسـانند، مربـوط بـه چـالش      اسلامي دور بودند، بـه جايگ ـ 
  است.» نامناسب

 )115ة صفح، 2دين و زندگي (   
----------------------------------------------  

 )پور امين اسديان(  »3«گزينة  -97
هاي درست مبارزه: امامان، شيوة مبارزه با حاكمان را متناسـب بـا شـرايط     انتخاب شيوه
اي كه هم تفكر اسلام راستين باقي بماند، هم به تدريج، بنـاي   دند؛ به گونهگزي زمان برمي

هـاي   عباس سست شود و هم روش زندگي امامان (ع) به نسل اميه و بني ظلم و جور بني
  آينده معرفي گردد.  

 )137و  136 هاي هصفح، 2دين و زندگي (   
----------------------------------------------  

 )محمد آقاصالح(  »2«گزينة  -98
  تر جامعة اسلامي: اولويت دادن به اهداف اجتماعي ادارة موفق

  تر شدن هدايت جامعه به سمت وظايف اسلامي: مشاركت در نظارت همگاني   آسان
 )186ة صفح، 2دين و زندگي (   

----------------------------------------------  
 )تبريز -فيروز نژادنجف (  »2«گزينة  -99

يل حكومت اسلامي در عصر غيبت و بركنار كردن حاكمان ستمگر، يكـي از علائـم،   تشك
  پيروي از امام عصر (عج) است.  

 )161ة صفح، 2دين و زندگي (   
----------------------------------------------  

 )سيد احسان هندي(  »4«گزينة  -100

  » اً.جميعفلله العزّة  العزَّةمن كان يريد «سورة يونس:  26آية 
بنا به تعبير پيـامبر اكـرم (ص)، جـوان و نوجـواني كـه هنـوز بـه گنـاه عـادت نكـرده و           

  تر است.   دار نشده است، به آسمان نزديك هاي نامشروع در وجود او ريشه خواسته
 )201 و 197هاي  هصفح، 2دين و زندگي (   

 2دين و زندگي 

ww
w.
ka
no
on
.ir



  14: ةصفح  )دهميازال س( انساني نظام جديداختصاصي   99 خرداد 23العاده  فوقنامة آزمون  پاسخ 
 

  
  

 )نويد امساكي(  »2«گزينة  - 101

)/ 4و  3هـاي   سنجاب پرنـده (رد گزينـه  »: السنجاب الطّائر«پرد/  مي»: يقفز«
از يك درخت (از درختي) به درختي ديگـر /  »: من شجرة إلي شجرة أُخري«
غشـاي خـاص   »: غشائه الخاص)/ «4و  1هاي  كند (رد گزينه باز مي»: يفتح«

  )1 گزينةمانند چتر (رد »: كالمظلةّ«د/ خو
  ))، ترجمه2(عربي (  

----------------------------------------------  
 )(سيد محمدعلي مرتضوي  »1«گزينة  - 102

آيد، اين كار تو مرا به شگفت  از اين كار تو خوشم مي»: يعجبني عملك هذا«
هـر  »: كلّ ذنـب «هي/ خوا پوزش مي»: تعتذرينَ«ها)/  آورد (رد ساير گزينه مي

  )3و  2هاي  اي (رد گزينه انجام داده»: قد فعلت)/ «4 گزينةگناهي (رد 
  ))، ترجمه2(عربي (  

----------------------------------------------  
 )محمدصادق محسني(  »3«گزينة  - 103

»ببر وزنِ » اُح)»بحفعـل مضـارع اول شـخص مفـرد اسـت، نـه اسـم        ») ي
  گونه است: درست اين ترجمةن تفضيل، بنابراي

  »را دوست دارم!بندگان  يبرا نشانيبندگان خدا سودمندتر انياز م«
  ))، ترجمه2(عربي (  

----------------------------------------------  
 (حسين رضايي)   »2«ة گزين - 104

)«چرا:  منبـوده  » / الآخـرين «ديگـران:  » / قد ذاق«چشيده است: » / لماذا (ل
 »تلك المسالة«آن مسأله: » / تكن لم«است: 

  ))، ترجمه2(عربي (  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  - 105
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  است. » معارضة«نادرست است. مصدر آن » مصدره: تعَارض»: «1« گزينة
اسـت و  » فاعل«ست. بر وزن نادرست ا» من مصدر مزيد ثلاثي»: «3« گزينة

  از مصدر مجردّ ثلاثي ساخته شده است.
چسبيده به فعـل،  » ه«نادرست است. ضمير »» ه«فاعله: ضمير »: «4« گزينة

  نقش مفعول (مفعول به) آن را دارد.
  ))، تحليل صرفي و اعراب2(عربي (  

----------------------------------------------  
 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 106

  حدثَ و تكَلََّم = سخن گفت (با هم مترادف هستند.)
  هاي ديگر: تشريح گزينه

د و البعيـد    يقـَرِّب  »: 1« گزينة القريـب متضـاد هسـتند. (نزديـك      يبعـ
  كند ـ دور، نزديك) كند، دور مي مي

  ها) ها ـ بدي السيئات متضاد هستند. (خوبي الحْسنات »: 2« گزينة
  عداة متضاد هستند. (دوستان ـ دشمنان) أَحبة »: 4« گزينة

  ))، مفهوم2(عربي (  
----------------------------------------------  

 )(عمادالدين صالحيان   »3«ة گزين - 107
جـا   در ايـن » خير« ةكلم  كه  يابيم درمي ،»3« گزينةدر    شريفه ةآي  به  با توجه

  . است  »بهترين«تفضيل و به معناي   اسم
  )قواعد اسم)، 2(عربي (  

 االله نوروزي) (ولي   »3«ة گزين - 108

  .فعل امر براي غايب است كه بر طلب دلالت دارد» : بايد كمك كندليساعد«
  )قواعد فعل، )2((عربي    

----------------------------------------------  
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  - 109

معرفه (علم) است، نه نكره؛ پس توصيف نكـره و  اسم » علياً«، »3« گزينةدر 
  وصفيه نداريم. جملة

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  است. » درجة« نكرةتوصيفي براي اسم » لم تتصورها»: «1« گزينة
  است.  » رجل« نكرةتوصيفي براي اسم » يحسن»: «2« گزينة
  است.» تفّاحاً« نكرةتوصيفي براي اسم » قد اشتريناه»: «4« گزينة

  ))، قواعد اسم2(عربي (   
----------------------------------------------  

 (مسعود محمدي)   »3«ة گزين - 110

صـورت   فعل شرط و جواب شرط، حتي اگر ماضي نيز باشند، فعل شـرط بـه  
  شود.  ترجمه تواند  ميصورت مضارع اخباري  مضارع التزامي و جواب شرط به

 هاي ديگر: تشريح گزينه

  »اند اهمال نكرده«ماضي منفي است: » لم يهملوا«معادل  »:1« ةگزين
  »نرفته است«ماضي منفي است: » لما يذهب«معادل »: 2« ةگزين
  »كرد كسب نمي«ماضي استمراري منفي است: » لم يكن يحصل«معادل »: 4« ةگزين

  )شرط)، 2(عربي (  
----------------------------------------------  

  
  

 )ميلاد هوشيار(  »1«گزينة  - 111

در عهد سامانيان، ترجمه و تلخيصي از تاريخ طبري با عنـوان تـاريخ بلعمـي    
هاي عمومي به زبـان   ترين تاريخ توسط ابوعلي بلعمي انجام گرفت كه از كهن

  شود. فارسي شمرده مي
  )شناسي تاريخ)، 2(تاريخ (  

----------------------------------------------  
 (ميلاد هوشيار)  »4«گزينة  - 112

تـوان بـه بـلاذري     نگـاري تركيبـي مـي    هاي سبك تاريخ  از مشهورترين چهره
  البلدان اشاره كرد. صاحب كتاب فتوح

  )شناسي )، تاريخ2تاريخ ((  
----------------------------------------------  

 ر)(ميلاد هوشيا  »1«گزينة  - 113

سران مشرك كه در ابتداي دعوت اسلامي، مخالفت و دشـمني شـديدي بـا    
داشــتند، بــا گســترش دعــوت و گــرايش جوانــان و  رســول خــدا ابــراز نمــي

  مستضعفان به اسلام، درصدد برآمدند كه با پيامبر و مسلمانان مقابله كنند.
  )ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر)، 2(تاريخ (  

---------------- ------------------------------  
 (ميلاد هوشيار)  »1«گزينة  - 114

 ةعربستان و به طـور خـاص منطق ـ   ةريجز شبه يها لهياز قب ياريبا بس شيقر
مسـلمانان   هي ـهـا را عل  توانست آن يداشت و م يو تجار ياسيحجاز، روابط س

جهـاد،   اتي ـدر سال نخست هجرت، به دنبال نـزول آ  ن،يبنابرا كند؛ كيتحر
  گرفت. ينظام يروين ليبه تشك ميخدا تصمرسول 

  )ر اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر)، ظهو2(تاريخ (  

 )2تاريخ (

 )2عربي زبان قرآن (
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 (ميلاد هوشيار)  »1«گزينة  - 115
آمـد، فاصـله گـرفتن     دي ـپد يكه بـا خلافـت خانـدان امـو     يتحول نيتر مهم

 امبري ـقـرآن و پ  دي ـمورد تأك يو اخلاق يانسان يها حكومت از اصول و ارزش
  به سلطنت بود. ينيت دخلاف لياسلام و تبد

  )ر اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر)، ظهو2(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »4«گزينة  - 116
 يرا قطع ـ ياعراب مسلمان در جنگ نهاوند سرنوشت حكومت ساسان يروزيپ

  )ان از ورود اسلام تا پايان صفويه)، اير2(تاريخ (  .كرد
----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »1«گزينة  - 117
 عهيش ـ هي ـآل بو تي ـكـه تحـت حاكم   يبه رق  420محمود غزنوي در سال 

مردم شهر را به  علما و از ياريو پس از تصرف آن، بسكرد مذهب بود، حمله 
 ـجا  ة مهم آنبودن به قتل رساند و كتابخان يلياسماع بهانة وجـود   ةرا به بهان
  .ديبه آتش كش ،يفلسف يها كتاب

  )ان از ورود اسلام تا پايان صفويه)، اير2(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »2«گزينة  - 118
 ،ياتي ـمال نيخـان، از جملـه اصـلاح قـوان     از اصـلاحات غـازان   يا بخش عمده

منظـور   بـه  ،يدار نيو اصـلاح نظـام زم ـ   ياريآب يها ها و شبكه قنات يبازساز
  انجام گرفت. يبخش كشاورز يها تيو رونق فعال شرفتيپ

  )، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه)2(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »3«گزينة  - 119
رانـدن   روني ـاس اول، بدر عصر شاه عب ـ انيصفو ينظام يها تياز موفق يكي

بـود، امـا    ييايدر يرويدر آن زمان فاقد ن رانيفارس بود. ا جيها از خل يپرتغال
 ـيا ري ـتوانسـت سـواحل و جزا   يسيانگل يها يبا كمك كشت يسپاه صفو  يران

  آزاد كند. د،ها بو يقرن در اشغال پرتغال كياز  شيفارس را كه ب جيخل
  )پايان صفويهاز ورود اسلام تا )، ايران 2(تاريخ (  

----------------------------------------------  
 (ميلاد هوشيار)  »1«گزينة  - 120

شـاهان   جيتـدر  شهرها و رشد تجـارت، بـه   يايبا اح م 13و  12 يها در سده
 ني ـدر انگلستان و فرانسـه بـر سـر كـار آمدنـد. ا      ژهيدر اروپا به و يرومندين

 ينظـام  يروي ـبـه ن  يوابسـتگ  تمركـز و كـاهش   جـاد يبه منظور ا انيفرمانروا
 كردند. يدائم وارتش منظم  ليها، اقدام به تشك فئودال

  )اروپا در قرون وسطا و عصر جديد)، 2(تاريخ (  
----------------------------------------------  

  
  

 (صدرا فاطمي)   »3«گزينة  - 121
  هاي ديگر: تشريح گزينه

همواره بعد از برخورد بـا يـك مسـئلة بـزرگ دچـار      »: 2«و » 1«هاي  گزينه
  شويم. مي» حيرت«

اولين مرحلـه در رسـيدن بـه يـك دريافـت      » برخورد با مسئله»: «4«گزينة 
  )چيستي فلسفه، )1( (فلسفه  فلسفي است.

----------------------------------------------  
  (موسي اكبري)  »1«گزينة  - 122

بلكـه در هـر موضـوعي بـه      ،كند واعد آن بحث نميفلسفه فقط از هستي و ق
  كند. ها تأمل مي پردازد و دربارة آن ها مي ترين مسئله بنيادي

  هاي فلسفه) )، ريشه و شاخه1(فلسفه (  

 (نيما جواهري)   »3«گزينة  - 123

آورد كه مربوط به خود هستي و  دست مي مابعدالطبيعه احكام و قواعدي را به
را بررسـي  » وجـود «مابعدالطبيعـه قواعـد    وجود است، نه يك وجود خـاص؛ 

  هاي فلسفه) )، ريشه و شاخه1(فلسفه (  كند نه قواعد اشياء را. مي
----------------------------------------------  

  نژاد) (فرهاد علي  »3«گزينة  - 124
 ارهاسـت كـه اشـياي گونـاگون پديـد      تغيير و تبديلدر س، وديدگاه هراكليت

  )آغاز تاريخي فلسفه ،)1( ه(فلسف   .شوند مي
----------------------------------------------  

  )(موسي اكبري  »3«گزينة  - 125
پيام سروش معبد دلفي آن بود كه به ما بنماياند كـه تـا چـه پايـه     «سقراط: 
  )، زندگي بر اساس انديشه)1(فلسفه (   »نادانيم.

----------------------------------------------  

  (موسي اكبري)  »4«گزينة  - 126
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  .است سنگي در جهان ،ازاي شناخت وي مابه»: 2«و » 1« هاي گزينه
امكان خطا وجود دارد؛ مثلاً شايد وي خيال كرده كه سـنگي در  »: 3«گزينة 

  )، امكان شناخت)1(فلسفه (   جاست. آن
----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »1«گزينة  - 127

 است كه دانشمند در هنگـام  يمهم متك يعقل ةبر چند قاعد يشناخت تجرب
(پس پيش از حس مطرح  نظر دارد ها را درآن قاعده ،يحس يهاداده يبررس
ها دهيپد -  1اند از: قواعد عبارت نيا از يبرد؛ برخ يها بهره م و از آن اند)شده

هـر   -  2 .علـت اسـت   ازمنـد يني ادهيدبلكه هر پ ند،يآينم ديخود به خود پد
(اصـل   .دي ـآيم ـن دي ـپد يزي ـهـر چ  ،يزي ـدارد و از هر چ ژهيو يعلت ،دهيپد

  .كنديعمل م كسانيهمواره  عت،يطب -  3 سنخيت علت و معلول)
  )ابزارهاي شناخت)، 1(فلسفه (   

----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)  »1«گزينة  - 128
مهري به تفكر عقلـي، اشـكالات متعـددي را پديـد      ويژه به تجربه و بيتوجه 
اي را ندارد (شـك در شـمول).    توانايي تبيين هر مسئله ،زيرا اولاً تجربه :آورد

هـاي   ثانياً مسائلي مانند خطاهـاي تجربـه، تغييـرات علـوم تجربـي و تفـاوت      
بـي را از  توانست قطعيت احكـام تجر  هاي مختلف، مي موجود در تجربة انسان

ميان ببرد (شك در قطعيت و صحت). در هر حـال چنـين مشـكلاتي سـبب     
هـاي   رو شود و جريان نمايي دانش تجربي بار ديگر با اشكال روبه شد كه واقع

  پيدا شود.» تبيين جايگاه دانش تجربي«ديگر فلسفي براي 
  )نگاهي به تاريخچة معرفت، )1( ه(فلسف   

----------------------------------------------  
 (مجيد پيرحسينلو)  »2«گزينة  - 129

ها اگر انسان به اخلاق و فضائل اخلاقي توجه كرده به اين  از نظر داروينيست
گرايي در نهاد و فطرت او وجود داشته، بلكـه بـه ايـن     دليل نبوده كه فضيلت

دليل بوده كه انسان، ناچار وارد زندگي اجتمـاعي و زيسـت اجتمـاعي شـده     
  )چيستي انسان)، 1لسفه ((ف   است.

----------------------------------------------  

  (سنا فيروزه)  »1«گزينة  - 130
گرايان قواعدي است كـه توسـط بشـر ابـداع و      قوانين اخلاقي از نظر طبيعت

 تري داشـته باشـد.   اختراع شده براي اينكه بشر بتواند زندگي اجتماعي راحت
شدني  مانند قانون جاذبه نيست كه كشف پس مانند قواعد طبيعي عالم خارج

  )گرا )، انسان موجود اخلاق1لسفه ((ف   باشد.
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 )ساري - حسن وسكري(  »3«گزينة  -131

 مضغ: جويدن

 )لغت(

----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »3«گزينة  -132

  ها: معني درست واژه
  ها) ها، خوها، خُلق سجيه: خصلت (سجايا: خصلت»: 1«گزينة 
  قسيم: صاحب جمال»: 2«گزينة 
 ليدهباسق: بلند، با»: 4«گزينة 

 )لغت(

----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »4«گزينة  -133

  املاي درست واژه:
 سور ←صور 

 )املا(

----------------------------------------------  

 )ساري -حسن وسكري(  »4«گزينة  -134

  غدر (حيله و فريب) ← قدر (ارزش)الف) 
 (ترس)  حول (پيرامون) هول) د

 )املا(

----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »2«گزينة  -135

در حيـاط  «نيشابوري /  از عطار» الطير منطق«از ظهيري سمرقندي / » سندباد نامه«
از مهرداد اوسـتا (محمدرضـا   » تيرانا«از مهدي اخوان ثالث / » كوچك پاييز در زندان

 رحماني)

 )اتتاريخ ادبي( 

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة  -136

  اشك ←استعاره: سيم
  تشبيه: عشق همانند كيميا و روي چون زر دانسته شده است.

  )و زر تناسب دارد  مفلز روي (با سي- 2)چهره (معناي موردنظر)، 1 ←ايهام تناسب: روي
 »تو چو و« ،»زر و بر« ،»بس و بر«جناس: 

 )آرايه(

----------------------------------------------     

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »1«گزينة  -137

  قرار شدن جان با وجود قرار جان ): آتش برانگيختن آب حيات، بيجپارادوكس: بيت (
  ): آوردن دليل شاعرانه و ادبي براي آه كشيدنِ دمادمبحسن تعليل: بيت (
با نمكدان تناسـب  » پرنمك« -2به معناي هيجان، » شور«-1): دايهام تناسب: بيت (

  دارد.
طوركه ساحل بـه   قراران از دوري راه غمي ندارند، همان بياسلوب معادله: بيت (الف): 

 تر است. رو نزديك هاي سبك موج

 )آرايه(

 )داود تالشي(  »3«گزينة  - 138

   صـدف لطـف   - 3تو بحـر حسـن هسـتي    - 2بحر حسن - 1چهار تشبيه دارد. » 3«گزينة 
  ) دندان تو از نظر زيبايي بر مرواريد برتري دارد. (تشبيه مرجح يا تفضيل دارد)4

  .تشبيهي را اول پيدا كنيم ةاضاف - 1توجه: در پيدا كردن تشبيه: 
  .كنيمپيدا  را ادات تشبيه يا وندهاي تشبيه ساز - 2
(حتي اگر حذف بـه   .پيدا كنيم ،سازند مي تشبيهيهاي  هاي اسنادي را كه جمله فعل - 3

  ).لفظي يا معنوي شده باشند ةقرين
  .موجود در معناي بيت دقت كنيمتشبيه مرجح يا تفضيل به  - 4

  هاي ديگر تشريح گزينه
قد رعناي  - 2رخ زيباي او از ماه هم زيباتر است.  - 1دو تشبيه تفضيل دارد: »: 1«گزينة 

  تر است. او از قامت سرو هم افراشته
  يهبتش» عمر من چو زنداني«اضافة تشبيهي /  »سراي روزگار وحشت»: «2«گزينة 
»: گلسـتان جهـان  «اش ماننـد گـل اسـت.)/     تشبيه (عذار و چهره» گلعذار»: «4«گزينة 

 اضافة تشبيهي

 )آرايه(

 ----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »2«گزينة  - 139

نمـودن، كـردن،   «در معنـاي  » 4و  3، 1«هـاي   در گزينـه » سـاختن «هـاي مصـدر    فعل
كردن، كنـار آمـدن،    يسازگار«به معناي » 2«اما در گزينة  ،كار رفته است به» گردانيدن

 است.» دل خوش بودن

 )زبان فارسي(

 ----------------------------------------------  

 )زاده حنيف افخمي(  »3«گزينة  - 140

  هاي ديگر تشريح گزينه
  مله: تا جان معرفت شخص را زنده نكند ...مرتب شدة ج»: 1«گزينة 
  رود كه ... چون اين كشتي سرگشته مي»: 2«گزينة 
 چندت نياز و آز به برّ و بحر دواند ...»: 4«گزينة 

 )املا(

 ----------------------------------------------  

 )ساري - حسن وسكري(  »1«گزينة  - 141

فرياد اين خـس و خاشـاك طوفـان     به ←اين خس و خاشاك طوفان ديده را فرياد رس
در » ايـن «كار رفته اسـت. وابسـتة پيشـين     فك اضافه در مصراع دوم به» ار«ديده برس. 

  گردد. محسوب مي» اليه صفت مضاف«اين گروه اسمي 
  هاي ديگر تشريح گزينه

اسـت و  كار رفتـه   به (نامِ بانوي ارمني)در اين بيت فقط در معني  »شيرين«»: 2«گزينة 
  اليه است. يه مضافال مضاف
  كار نرفته است. اي به در اين بيت اصلاً وابستة وابسته»: 3«گزينة 
اليه است چون اين كلمه به شـكل جمـع آمـده اسـت      مضاف» رويان سمن»: «4«گزينة 

 تواند صفت باشد زيرا صفت در زبان فارسي مفرد است. ديگر نمي

 )زبان فارسي(

 ----------------------------------- -----------    

 )زماني بخش سعيد گنج(  »1«گزينة  - 142

فعـل / جملـة   » گردانـد «مسند، » چنان«مفعول، » او«نهاد، » آتش عشق«جملة چهارم: 
 )به حساب آورد(= فعل » بيند«مسند، » آتش«مفعول، » همة جهان«نهاد، » ــ«پنجم: 

 )فارسي زبان(

   3فارسي
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 )محسن اصغري(  »2«گزينة  -143

و بيت مرتبط: ارزشمند دانستن سجده در مقابل  مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال
  معبود و معشوق

  هاي ديگر تشريح گزينه
  بيانگر عبادت ريايي زاهد مغرور است.»: 1«گزينة 
  كند. در ستايش معبود و معشوق است كه فرشته در مقابل او سجده مي»: 3«گزينة 
 بيانگر ارزشمندي خاك كوي معشوق است.»: 4«گزينة 

 )مفهوم(
----------------------------------------------  

 )اصغريمحسن (  »1«گزينة  -144
اين مفهـوم در عبـارت   » .گردد خود شدن عاشق مي وصال معشوق موجب از خودبي«

  بيان شده است. » 1«ي  صورت سؤال و بيت گزينه
  )مفهوم(
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة  -145
  وم مشترك بيت صورت سؤال و ابيات مرتبط: جاودانگي عشق است.مفه

كـه عاشـق شـود،     آن ؛نـد ا عشق و عافيت دو مقولـة متفـاوت  »: 3«مفهوم بيت گزينة 
 بندد. عافيت از او رخت برمي

 )مفهوم(
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »2«گزينة  -146
ارزش بـودن القـاب و    ها در عالم عشق (بي بودن همة انسانمفهوم ابيات مرتبط: برابر 

  هاي مادي در عالم عشق) مقام
 )مفهوم(  توصيه به تواضع و فروتني در برابر معشوق»: 2«مفهوم بيت گزينة 

----------------------------------------------  
 )كاظم كاظمي(  »1«گزينة  -147

ش در خـدمت آدمـي هسـتند و بـه     هـاي آفـرين   مفهوم ابيـات مـرتبط: تمـام پديـده    
  اند. رساني او مشغول روزي

هاي عـالم هسـتي جـاري و     عشق به پروردگار در همة پديده»: 1«مفهوم بيت گزينة 
 ساري است.

 )مفهوم(
----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »4«گزينة  -148
قراري عاشق براي رسيدن بـه وصـال معشـوق     بر بي» 3و  2، 1«هاي  در ابيات گزينه
 شدن راز عاشقان اشاره شده است.به افشا» 4«  شده است. در گزينة حقيقي تأكيد

 )مفهوم(
----------------------------------------------  

 )الدين افشين محي(  »3«گزينة  -149
ت، اما در اس» پايبندي به عشق و وفاداري عاشق«سخن از » 4و  2، 1«هاي  در گزينه

بنـدي و   خواهد او را فراموش كنـد و سـخني از پـاي    شاعر از مخاطب مي» 3«گزينة 
 وفاداري نيست.

 )مفهوم(
----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »4«گزينة  -150
توصيه به حركـت و خـروش و مغلـوب    » 4«پيام مشترك بيت صورت سؤال و گزينة 

  .كردن ظالمان است
  هاي ديگر تشريح گزينه

  افسردگي را كنار بگذار و شجاع باش. »:1«گزينة 
  غرور را رها كن. ،در مقابل يار»: 2«گزينة 
 ت كن و كارهاي بيهوده را رها كن.هم»: 3«گزينة 

  )مفهوم(
 

  
  

 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -151

قلُِ االلهُ قُـل افَاَتَّخـَذتمُ مـن     قلُ من رب السماوات و الارَضِ« :سورة رعد 16در آية مباركة 
  ار د القهَـ ». دونه اوَلياء لايملكونَ لانفسهم نفَعَاً و لاضرَاًّ ... قلُِ االلهُ خالق كلُِّ شيَء و هو الواحـ

زيـرا   ؛برگزيـد  ،نبايد سرپرستاني كه اختيار سـود و زيـان خـود را ندارنـد     اشاره شده كه
  ، خداست.  ها و زمين پروردگار آسمان

ار «بـا كليـد واژة   » د القهَارحو هو الوا«ت رغلبه و چيرگي و اقتدار خداوند در عبا در » قهَـ
  ادامة همين آيه مورد توجه واقع شده است.  

 )23و  22هاي هصفح، 3دين و زندگي (   
----------------------------------------------  

 )بقا رضايي محمد(  »4«گزينة  -152

مذكور، در عين توجه به رستگاري اخروي به عنوان هـدف اصـلي زنـدگي، رشـد و      در آية
تعادلي دنيوي نيز ملاحظه شده است. اصل قرار دادن آخرت، به معيار معاد باوري نيز اشاره 

  كند. مي
 )131 و 128هاي  هصفح، 3دين و زندگي (   

----------------------------------------------  
 )تبريز - نژادنجفيروز ف(  »1«گزينة  -153

دهـد كـه جهـان خلقـت حـافظ و       اين اطمينان را به انسان مي ،اعتقاد به خداوند حكيم
 ،نگهباني دارد كه در كار او اشتباه نيست و كشتي جهان به خاطر داشتن چنين ناخدايي

بـه  » أنْ تَزوُلـَا إِنَّ االلهَ يمسك السماوات و الأرض «گاه غرق و نابود نخواهد شد. آية  هيچ
  )58ة صفح، 3دين و زندگي (  اين مفهوم اشاره دارد.  

----------------------------------------------  
 )محمدرضا فرهنگيان(  »3«گزينة  -154

: از مـردم كسـي   االله علي حـرف  اس من يعبدو من النّ«فرمايد:  خداوند در قرآن كريم مي
 ]تنها بـه زبـان و هنگـام وسـعت و آسـودگي     [اي  كه خدا را بر يك جانب و كنارههست 

    ».كند عبادت و بندگي مي
  »گيرد. او رسد، دلش به آن آرام مي: پس اگر خيري به فان اصابه خير اطمان به«
    »شود. گردان مي : و اگر بلايي به او رسد، از خدا رويان اصابته فتنه انقلب علي وجهه و«

 )34ة صفح، 3دين و زندگي (   
 ----------------------------------------------  

 )بقا رضايي محمد(  »2«گزينة  -155

اعتقـاد و اعتـراف   » إنَّ االلهَ ربي و ربكمُ فاعبدوه هذا صراطً مستقيم«مطابق با آية شريفة 
براي توحيد عملي (فاعبـدوه) اسـت    به توحيد در ربوبيت (توحيد در عقيده) گام نخست

  باشد. كه اخلاص معناي ديگري از توحيد عملي مي
كه » نيةُ المؤمنِ خيَرٌ من عمله«فرمايد:  مي در عمل يحسن فاعلرسول خدا (ص) دربارة 
  مرتبط است.  » فاعلُ الخيَرِ خيَرٌ منه ...«با سخن امام علي (ع): 

  )45و  44 ،32 هاي هصفح، 3دين و زندگي (   
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(  »1«گزينة  -156

 ـلا ام جعلو«عبارت شريفة  هـا   ا آني ـ»: الخلـق علـيهم   شـابه تلقـه ف خلشـركاء خلقـوا    هلّ
انـد   اند كه [آن شريكان هم] مثل خداوند آفرينشي داشته هايي براي خدا قرار داده شريك
را نيـز   شـريكان  جه [اين دو] آفرينش بر آنان مشـتبه شـده اسـت [و از ايـن رو    و در نتي

اين تصور كه چند خـدا وجـود    .مؤيد شرك در خالقيت است »اند] مستحق عبادت ديده
انـد،   ديگر اين جهان را آفريده اند، يا با همكاري يك دارد و هر كدام خالق بخشي از جهان
تواننـد   ها محدود و ناقص هستند و به تنهـايي نمـي   به معناي آن است كه هر كدام از آن

همچنين به معناي آن است كه هـر يـك از خـدايان كمـالاتي      ؛دنكل جهان را خلق كن
شـوند و ديگـر چنـد خـدا      مـي  ديگر دارند كه ديگري آن كمالات را ندارد وگرنه عين هم

نيـازي   و بي نيازمند هستند و هر يك به خالق كامل ،چنين خدايان ناقصي خود .نيستند
  .  نمايداحتياج دارد كه نيازش را برطرف 

  )22 و 21هاي  هصفح، 3دين و زندگي (  

  )3( دين و زندگي
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 )محمدآقاصالح(  »3«گزينة  -157

بينـد كـه    اشاره به اين دارد كه وقتي حضرت علي (ع) مـي  در اين حديث، »بعده«تعبير 
يـات  داند كه تنها خداست كه خالق مـوت و ح  مي ،رود ميشيء بعد از مدتي از بين يك 
  .  شود مشاهده ميپس در فناي شيء نيز خدا  ،است

 )12ة صفح، 3دين و زندگي (   
----------------------------------------------  

 )تبريز - نژادنجففيروز (  »2«گزينة  -158

عاجزانـه از   ،با آن همه مقـام و منزلـت  (ص) . پيامبر اكرم استبندگي  ةسرچشم ،آگاهي
و او را بـه حـال خـود     لطف و رحمت خاصش را از او  نگيرداي  خواهد كه لحظه خدا مي

  .»عين ابداً ةطرفتكلني الي نفسي  لا اللهم«: واگذار نكند
 )11 و 10هاي  هصفح، 3دين و زندگي (   

----------------------------------------------  
 )محمدرضا فرهنگيان(  »2«گزينة  -159

 ـ قوا لفتحنا عليهم بركاتاتّ القري آمنوا و لاه و لو انّ: «ةطبق آي ماء و الارض و من الس
 ـ عقوبت، گرفتار شدن به ،»بوا فاخدناهم بما كانوا يكسبونلكن كذّ خـاطر رهـا كـردن     هب

 واسـت  » تـأثير اعمـال انسـان در زنـدگي او    «ايمان و تقواي اجتماعي، مربوط به سـنت  
  است.  سنت  هميننيز مؤيد ، »نوب ...من يموت بالذّ« :حديث امام صادق (ع)

 )80 و 72هاي  هصفح، 3دين و زندگي (   
----------------------------------------------  

 )بقا رضايي محمد(  »2«گزينة  -160

اما يادمـان   ،هايي همراه باشد با دشواري ممكن است مسير حركت به سمت رشد و كمال
ا الَّـذينَ   «ر است: نرود كه خداوند، قدرتمندترين قدرتمندان، پشتيبان ما در اين مسي فَامَـ

 :صموا بهِ فَسيدخلُهم في رحمةٍ منه و فضَلٍ و يهديهمِ اليَه صراطاً مسـتَقيماً تَآمنوا بِااللهِ و اع
و اما كساني كه به خدا گرويدند و به او تمسك جستند، به زودي [خدا] آنان را در جـوار  

بـه راهـي راسـت،    ايشان را به سـوي خـود،    رحمت و فضلي از جانب خويش در آورد، و
  »هدايت كند.

 )82ة صفح، 3دين و زندگي (   
----------------------------------------------  

 )بقا رضايي محمد(  »2«گزينة  -161

  ايمان به خداوند، پشتوانة دوري از گناهان است.
وحشتناك فرداي شود، شخصيت آلوده و  اگر انسان هنگامي كه اولين گناه را مرتكب مي

كنـد امـا چـون آن شخصـيت      جويد و دوري مي خود را ببيند، به شدت از آن بيزاري مي
دهد و پس از آنكه بـه گنـاه آلـوده     گيرد، در ابتدا تن به گناه مي آلوده به تدريج شكل مي

  كند. شد و خود را به آن عادت داد، آن تنفر اوليه را نيز فراموش مي
  )91و  90 هاي هصفح، 3دين و زندگي (   

----------------------------------------------  
 )بقا رضايي محمد(  »4«گزينة  -162

به سـوي  او را هايي گسترده است تا هوس انسان را تحريك كند،  شيطان براي انسان دام
گناه سوق دهد و او را از بهشت جاويدان محروم سـازد. البتـه شـيطان بـر نفـس انسـان       

  كند.   ار انسان را سلب نميتسلطي ندارد و اختي
ها نيازمند روي آوردن به پيشگاه خدا و پـذيرش خالصـانة    مقاومت كردن در برابر اين دام

  نه پذيرش دعوت شيطان.هاي اوست،  فرمان
 )49ة صفح، 3دين و زندگي (   

----------------------------------------------  
 )بقا يرضاي محمد(  »2«گزينة  -163

» ت خداوند و قوانين حاكم بر هستي مانع اختيار انسـان اسـت؟  آيا مشي: «اگر سؤال شود
توان گفت: خداوند به انسان ويژگي مختار بودن را عطا كرده اسـت. البتـه وجـود مـا،      مي

زند، همگي وابسـته بـه ارادة خدونـد اسـت؛ يعنـي ارادة       ارادة ما و عملي كه از ما سر مي
  »)1«منافات ندارد. (رد گزينة انسان در طول ارادة خداست و با آن 

در يـك رديـف بـودن و در مرتبـة يكسـان قـرار       »: 4«و » 3«هاي  دليل نادرستي گزينه
انسـان بـا   اختيار هاي علل عرضي است كه دربارة رابطة  داشتن دو چيز، مربوط به ويژگي

  خدا، نادرست است.  ارادة 
 )64 و 61، 57هاي  هصفح، 3دين و زندگي (   

 )تضي محسني كبيرمر(  »2«گزينة  -164

مربـوط بـه   بخشـي خداونـد    توحيد در خالقيت و هدايت مربوط بهبخشي خداوند  هستي
بـه اذن خداونـد بـه توحيـد در      (ص) و شفابخشي پيـامبر اكـرم  است توحيد در ربوبيت 

  ربوبيت اشاره دارد.  
 )24 و 23، 20، 19هاي  هصفح، 3دين و زندگي (   

----------------------------------------------  
 )محسن بياتي(  »2«گزينة  -165

  گيرد كه صفات دروني خود را بروز دهد.   قرار ميو موقعيتي سنت ابتلاء: فرد در شرايط 
كند كه فـرد   سنت امداد خاص (توفيق الهي): خداوند شرايط و اسباب را چنان فراهم مي

  تر به مقصد برسد.   بتواند آسان

 )77و  74هاي  هصفح، 3دين و زندگي (   
----------------------------------------------  

 )پور اسديان امين(  »4«گزينة  -166

  است. دوري از گناه و تلاش براي انجام واجبات معلول رشد و آبياري درخت اخلاص
  است. راز و نياز با خدا و كمك خواستن از او معلول خداوند در قلب محبتتقويت 

 )48 و 47هاي  هصفح، 3دين و زندگي (   
----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(  »2«گزينة  -167

  متقابل وجود دارد.  دوسويه و رابطة لي عمميان بعد فردي و بعد اجتماعي توحيد 
اگر كسي دل به هـواي نفـس سـپرده و او را معبـود خـود قـرار دهـد و اوامـرش را بـه          

هـا   هـاي مـادي و طـاغوت    ي كسب رضايت قدرتخداوند ترجيح دهد يا در پ هاي فرمان
  گرفتار شرك عملي فردي شده است.   ،برآيد

 )35 و 33هاي  هصفح، 3دين و زندگي (   
----------------------------------------------  

 )بقا رضايي محمد(  »3«گزينة  -168

نيابنـد  تا گسترش  ،هاي اجتماعي بايد در همان مراحل ابتدايي خود اصلاح شوند انحراف
  و ماندگار نشوند.  

اگر مردم در انجام وظيفة امر به معروف و نهي از منكر كوتاهي كنند و اقدامات دلسـوزان  
هـاي   و تـلاش  شـود  مـي به جايي نرسد و انحراف از حق ريشه بدواند، اصلاح آن مشـكل  

  طلبد.   مي اساسي و زيربناييهاي  بزرگ و فعاليت
 )106 و 105هاي  هصفح، 3دين و زندگي (   

----------------------------------------------  
 )بقا رضايي محمد(  »4«گزينة  -169

يسئلونكَ عنِ الخمَرِ و الميسرِ قُـل  «فرمايد:  خداوند در مورد شراب و قمار در قرآن كريم مي
 عمناف كبَيرٌ و ثمفيهما ارُ مما اكَبهثما لناّسِ وهمِالپرسند بگو  مار ميقبارة شراب و : از تو درن نفَع

تر از منفعتشان  هايي براي مردم است. اما گناهشان بزرگ در آن دو گناهي بزرگ و منفعت
هـا و   گونه نيست كه اگر جوامع بشـري دچـار انحـراف شـدند و خواسـته      يعني اين». است

ها  ابق با آنها را بپذيرد و مط تمايلات مخالف با سعادت خود پيدا كردند، اسلام آن خواسته
اند، اما پيامبرشان در مقابـل آن   اند كه منحرف شده حكم كند. در طول تاريخ جوامعي بوده

شراب و قمـار در  مورد رواج انحراف ايستاده و با آنان مبارزه كرده است. از جمله انحراف در 
  . و ايستادگي اسلام و قرآن در مقابل آن جاهليعصر اعراب 

 )116و  115هاي  هصفح، 3دين و زندگي (   
----------------------------------------------  

 )سيدهادي هاشمي(  »4«گزينة  -170

هاي اجتمـاعي در فضـاي مجـازي بـه منظـور اشـاعة        هاي اينترنتي و شبكه ايجاد پايگاه
هاي كفرآميز و ابتذال اخلاقي مستحب اسـت   فرهنگ و معارف اسلامي و مقابله با انديشه

  طور كلي مستحب است.) (بهب. و در مواردي واج
هـاي   بنـدوباري  هاي ورزشي براي دور شدن افراد جامعه از فسـاد و بـي   اگر ورزش و بازي

  دنياي كنوني ضرورت يابد، فراهم كردن امكانات آن واجب كفايي است.
  )120 و 119هاي  هصفح، 3دين و زندگي (   
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 (محمد صادق محسني)  »4«گزينة  - 171

»: يصححون)/ «2هاي مختلف (رد گزينة  در زمينه»: المختلفةفي المجالات «
لكـي  «اشـتباهات خـود/   »: أخطـائهم )/ «3و  1هاي  تصحيح كنند (رد گزينه

ان (رد ديگر»: الآخرون)/ «3و  2هاي  تا آنان را ياد كنند (رد گزينه»: يذكرهم
  )  2بعد از مرگشان (رد گزينة »: بعد موتهم)/ «1گزينة 

  )، ترجمه)3(عربي (    
----------------------------------------------  

 (محمد صادق محسني)  »1«گزينة  - 172

ونَ بنظافـة   ) / «4و  3هاي  ها (رد گزينه كلاسي اين هم»: هؤلاء الزّملاء« يهتمـ
نگهـداري از  »: حمايتها من التلّوث«كنند/  مي به نظافت محيط توجه»: البيئة

ــواطن فهــيم«آن از آلــودگي/  م (مفعــول مطلــق نــوعي) هماننــد »: إهتمــام
  )2گزينة ميهني فهميده (رد  هم

  ))، ترجمه3(عربي (  اضافي است.» قطعاً«، »3«در گزينة 
----------------------------------------------  

 (احمد طريقي)   »3«ة گزين - 173

، در ايـن گزينـه، ترجمـه    »نـا «، ضـمير  »مان آثار باستاني»: «معالمنا الأثرية«
  ))، ترجمه3(عربي (  نشده است.

----------------------------------------------  
 )كتاب آبي(  »2«گزينة  - 174

(كان + فعل مضارع » كان ... يفتخرون«كردند:  افتخار مي»/ اُدباؤنا«ادباي ما: 
 لغـة مـن  «از زبـان قـرآن:   »/ فـي الماضـي  «ري)/ در گذشته: = ماضي استمرا

كننـد:   اسـتفاده مـي  »/ آثـارهم «آثارشـان:  »/ لكتابـة «براي نوشـتن:  »/ القرآن
  ))، ترجمه3(عربي (  »يستفيدون«

----------------------------------------------  
 سيد محمدعلي مرتضوي)(  »3«گزينة  - 175

  ح است، زيرا فعل ماضي از باب تفاعل است.صحي» قَد تَكاتبَا«، »3«در گزينة 
  )تركيبي، ضبط حركات)، 3(عربي (    

----------------------------------------------  
 (سيدمحمدعلي مرتضوي)   »2«ة گزين - 176

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  است.» تعلمّ«نادرست است. مصدر آن » مصدره: تعليم»: «1«ة گزين
  ست است، چراكه اسم مفعول است.نادر» اسم فاعل»: «3«ة گزين
نادرست است، چراكه پس از آن، صفت » مفعول مطلق للتّأكيد»: «4«ة گزين

  بنابراين مفعول مطلق نوعي است. آمده است، 
  ))، تحليل صرفي و اعراب3(عربي (    

---------------------------------------------- 

  (سيد محمدعلي مرتضوي)   »1«ة گزين - 177
خبـر  » متقـدمينَ «و » ي« علامـت و منصوب بـا  » نّكأ«اسم » لينَالمتكاس«
  )انواع جملات)، 3(عربي (  است.» ي« علامتو منصوب با » ليس«

---------------------------------------------- 

 (مسعود محمدي) »3«گزينة  - 178

مطلـق اسـت. در سـاير      مفعـول » شـكراً «مفعـول و  » حكمة«در اين عبارت 
  حال هستند.» و متفكرّينَ ثابتاًمتواضعاً، «ترتيب، ها به  گزينه

  )، حال)3(عربي (    
----------------------------------------------  

 )محمدصادق محسني(  »2«ة گزين - 179

  و اسلوب حصر داريم. منه حذف شده است مستثني ،»2«در گزينة 
  )اسلوب استثناء، )3((عربي   

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  - 180

  مفعول مطلق نوعي است، زيرا مضاف اليه دارد. (من) » مجاهدة«، »4«در گزينة 
مفعـول مطلـق   » مواصـلة صـعوداً، إجتهـاداً و   «ها بـه ترتيـب:    در ساير گزينه

  اند. تأكيدي هستند كه براي تأكيد وقوع فعل آمده
  )مفعول مطلق)، 3(عربي (    

----------------------------------------------  

  
  

 )ميلاد هوشيار(  »2«گزينة  - 181
و مؤلــف كتــاب  ياز مورخــان عصــر ناصــر ،يمحمــدجعفر خورمــوج رزايــم

اسـت   يكس ـ نيبوده، نخست ييگو كه از منتقدان تملق ،يالاخبار ناصر قيحقا
  را بازتاب داده است. ريكبريقتل ام تيكه واقع

  )شناسي تاريخ)، 3( (تاريخ  
----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »4«گزينة  - 182
هـا   آن نيتـر  سـلطنت مطـرح كـرد كـه مهـم      رفتنيپـذ  يرا برا يطيشرانادر 

  اند از:  عبارت
 ينكردن بزرگان و رؤسا تيحما - 2شدن سلطنت در خاندان او؛  يموروث - 1

  .يبا دولت عثمان يحل اختلافات مذهب - 3 ؛ياز خاندان صفو فيطوا
  )ايران و جهان در آستانة دورة معاصر)، 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  
 (ميلاد هوشيار)  »3«گزينة  - 183

هزار نفر بود و  10در اوج گسترش كمتر از بريگاد قزاق  ي نظاميروينفرات ن
كننـدة   خاندان سـلطنت و دفـع   اه ونگهبان شخص ش يرويبه عنوان ن شتريب

كرد و در حفـظ مرزهـا و مقابلـه بـا      يعمل م يداخل يها اعتراضو  ها شورش
  نداشت. يچندان ييكارا يهجوم خارج

  )سياست و حكومت در عصر قاجار)، 3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »1«گزينة  - 184
قاجار بـه   ة دوم عصرمياز ن ژهيبه و رانيا يدست عيدر صناكه  يبه رغم ركود

اروپـا و   ژهي ـو جهـان، بـه   يفرش و صادرات آن به كشـورها  ديوجود آمد، تول
  كرد. دايپ يريرشد چشمگ كا،يآمر

  )اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار)، 3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »1« گزينة - 185
 دگاهي ـو وجـوب مشـروطه و رد د   ديي ـدر تأ يهواداران مشروطه آثار متعـدد 

 ينينـائ  يرزاياالله م تيآنوشتة ها  آن نيتر از شاخص يكيمخالفان نوشتند كه 
  )انقلاب مشروطة ايران)، 3(تاريخ (  است.

----------------------------------------------  
 وشيار)(ميلاد ه  »3«گزينة  - 186

شـكل كـردن    كي ـبـه   ،يپرست رضاشاه به نام تمدن و تجدد و مبارزه با كهنه
در  راني ـبرداشتن حجاب بانوان اقدام كرد؛ اما مردم مسـلمان ا  زيها و ن لباس
مـردم   امي ـاز ق دي ـاقدامات دست به مقاومت زدند كه از آن جمله با نيبرابر ا

 يادي ـز ان آن، عـدة برد كـه در جري ـ مسلمان مشهد در مسجد گوهرشاد نام 
  )ايران در دورة حكومت رضاشاه)، 3(تاريخ (  شدند. وحكشته و مجر

----------------------------------------------  
 (ميلاد هوشيار)  »2«گزينة  - 187
اي محكم به اصلاحات اساسي  م. با عزم و اراده 19دوم قرن  ةميها در ن يژاپن

 يج ـيكـه بـه انقـلاب م   ايـن دوره  در  و اخذ تمدن جديد غربي اقدام كردند.
متحـول   يو فرهنگ ـ ياقتصاد ،ياجتماع ،ياسيژاپن از نظر س د،يمعروف گرد

  )جنگ جهاني دوم و جهان پس از آن)، 3(تاريخ (  شد.

 )3تاريخ (

 )3عربي زبان قرآن (
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 (ميلاد هوشيار)  »1«گزينة  - 188

آمريكـايي،  و ژنرال نورمن شوارتسـكف   ياشرف پهلو قيطراحان كودتا از طر
كودتا مردد بـود، متقاعـد كردنـد كـه بـا      محمدرضا پهلوي را كه در پذيرش 

  )نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران)، 3(تاريخ (  كودتا موافقت كند.
----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »3«گزينة  - 189

  آمد.در دورة قاجار تحولي چشمگير در فلسفة اسلامي به وجود 
  )اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار)، 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  
 (ميلاد هوشيار)  »4«گزينة  - 190

 يهـا  يري ـبـه سـبب درگ   يو عثمـان  راني ـدر عصر قاجار دو كشور مسلمان ا
 گريكـد يو جدال با  يدشمن يبرا يمجال كمتر ،يياروپا يها مستمر با دولت

شاه و محمدشاه، بـه سـبب اختلافـات     يحال، در زمان فتحعل نيداشتند. با ا
 ،يو مشكلات تجـار  اتيعتبات عال عثمانيان با زائران ايراني يبدرفتار ،يمرز

 .دو كشور بروز كرد انيم ييها تنش

  )سياست و حكومت در عصر قاجار)، 3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

  
  

 (موسي اكبري)  »4«گزينة  - 191

ذاتـي   اولـي  هرگاه مفهوم موضوع و محمول يكي باشند، حمل از نـوع حمـل  
مفهوم انسان با »: 2«رد گزينة  است. مفهوم ناطق برابر با مفهوم انسان است.

به طور كلي كـه شـامل اسـب و سـگ و     حيوان ناطق برابر است و نه حيوان 
  )و چيستي ، هستي)2( (فلسفه   شود. و ... هم مي گربه

----------------------------------------------  
 (موسي اكبري)  »3«گزينة  - 192

نيـاز و وجودهـاي نيازمنـد. وي     از نظر ملاصدرا وجود دوگونه است: وجود بي
تمـامي وجودهـاي نيازمنـد بـه وجـود       :گويد مي» امكان فقري«تحت برهان 

  مان ذات الهي نيازمند هستند.نياز يا ه بي
  ها: گزينهساير  تشريح
  به برهان امكان ماهوي مربوط است.»: 1«گزينة 
  ماند. اين رابطه بعد از وجود يافتن باقي مي»: 2«گزينة 
  گاه غناي ذاتي نخواهند يافت. ديگر موجودات هيچ»: 4«گزينة 

  )جهان ممكنات)، 2(فلسفة (  
----------------------------------------------  

 (سنا فيروزه)  »3«گزينة  - 193

اصل عليت در ديدگاه فلاسفة مسلمان يك قاعدة عقلـي اسـت و بـا حـس و     
همگـي اصـل عليـت را از    » 4و  2، 1«هـاي   آيـد. گزينـه   دست نمي تجربه به

اي عقلـي اسـتفاده    از قاعـده » 3«اند، اما گزينـة   مشاهدة تجربي نتيجه گرفته
ر چيزي خودش بـه خـودش وجـود بدهـد، همـان      كرده است و آن اينكه اگ

  شود كه امري محال است. مي» اجتماع نقيضين«
  )جهان علّي و معلولي)، 2(فلسفه (  

----------------------------------------------  
 آبادي حسيني) (مجيد شمس  »1«گزينة  - 194

اي  توان براي نظـم دقيـق جهـان پشـتوانه     با قبول اصل سنخيت است كه مي
توانـد بـه    ي قائل شد. بنابراين كسي كـه اصـل سـنخيت را نپـذيرد نمـي     عقل

  اي عقلي براي نظم جهان باور داشته باشد. پشتوانه
  )جهان علّي و معلولي)، 2(فلسفه (   

 (موسي اكبري)  »1«گزينة  - 195

پذيرش معناي اول اتفاق هم با انكار اصل عليت و هم با انكـار اصـل وجـوب    
  شود. ي محقق ميعلّ

  )كدام تصوير از جهان؟)، 2( (فلسفة   
----------------------------------------------  

 ، با تغيير)91(كنكور سراسري   »4«گزينة  - 196

انتظار شـادابي و  » لزوماً«بايد دقت كرد كه در صورت سؤال گفته شده است: 
ناپـذير و   اشاره دارد كه تخلـف » وجوب عليّ«رشد اين نهال را داريم، پس به 

  )كدام تصوير از جهان؟)، 2(فلسفه (   ت.  حتمي اس
 ----------------------------------------------  

 (موسي اكبري)  »3«گزينة  - 197

  شوند: فلاسفه بعد از كانت به دو دسته تقسيم مي
دستة اول مانند اوگوست كنت معتقدند يا خدايي وجـود نـدارد يـا قـادر بـه      

  )2 و1هاي  اثبات و شناخت آن نيستيم. (گزينه
  )4كنند. (گزينة  ، وجود خدا را اثبات ميهاي دروني دستة دوم كه از تجربه

قائـل   اثبات وجود خداكدام از اين دو دسته به ارائة استدلال عقلي براي  هيچ
  نبودند.

  ))1خدا در فلسفه ()، 2(فلسفه (   
----------------------------------------------  

 )(مجيد پيرحسينلو  »4«گزينة  - 198

حقيقـت  ة واسـط  نويسـد: هريـك از ممكنـات بـه     عشـق مـي   ةسينا دربـار  ابن
وجودش، هميشه مشتاق كمالات و خيرات است و برحسـب فطـرت خـود از    

سبب بقاي ممكنـات  ها گريزان. همين اشتياق ذاتي و ذوق فطري را كه  بدي
ناميم. بر طبق بيت هم كسي كه عشق نـدارد، بـا    ، عشق ميو مخلوقات است

  تفاوتي ندارد. مردگان 
  ))2خدا در فلسفه ()، 2(فلسفه (   

----------------------------------------------  
 (مجيد پيرحسينلو)  »2«گزينة  - 199

اول حاكميت مسيحيت در اروپا (حدود قرن سوم تـا نهـم) بزرگـان    ة در دور
  دانستند.  وچرا كردن عقل را عامل تضعيف ايمان مي كليسا دخالت و چون

عقـل،  ة كنت در قرن نوزدهم با تأثيرپذيري از ديدگاه كانـت دربـار   اوگوست
طوركلي عقل فلسفي و كار عقل در تأسيس فلسفه را كاملاً ذهنـي خوانـد.    به

دهند ولي حقيقتـاً   جهان ارائه مياز او گفت كه فيلسوفان، دستگاهي فلسفي 
 ذهـن آنـان و حاصـل   ة سـاخت  ناظر بر واقعيت نيسـت بلكـه بـر    ،اين دستگاه

كـه بـا روش تجربـي و حسـي      نظر او، عقل صرفاً آنگاه از .تأملات ذهني است
 رسد. بنـابراين، از  مي» علم«يابد و به  شود، به واقعيت دست مي وارد عمل مي

تواند به شـناخت واقعيـت نائـل     نظر كنت فقط عقل از طريق علم تجربي مي
  ))1عقل در فلسفه ()، 2(فلسفه (   شود.

 ----------------------------------------------  
 )زاده سادات شريف فاطمه(  »3«گزينة  - 200

  ها: تشريح ساير گزينه
: فيلسوفان مسلمان، عقل را موجودي كاملاً روحـاني و غيرمـادي   »1«ة گزين

  دانند نه غيرمجرد. (مجرد) مي
  عقل انسان پرتو عالم عقول است نه مستقيماً و صرفاً عقل اول.: »2«ة گزين
عقول هم بـه خالقشـان علـم حضـوري دارنـد و هـم مخلوقـات        : »4«ة گزين
  كنند. تر را با علم حضوري درك مي پايين
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